
  

  دردسر والدين

  

بابا در حالي آه با عجله صبحانه مي خورد به سوري آه خواب آلـود بـه ليـوان شـيرش     

عصـري بـا   . سوري جان آاراي شـرآت يـه آـم سـنگين شـده     : چشم دوخته بود، گفت

  . خانم ناظمي ميام خونه، اضافه آاري آنيم

  مي خواين من برم بيرون مزاحمتون نباشم؟: _

  .طعنه اي نداشت.  عادي بودلحنش خواب آلود و آاملاً

بايـد بـري اسـتخر؟ خـب بعـدش ميـاي       . آاري به تو نداريم آه. نه نه: بابا با عجله گفت

  .خداحافظ. دير نكني نگران ميشم. خونه ديگه

  خداحافظ: سوري نگاهي به در آه داشت بسته ميشد انداخت و گفت

در حـالي آـه   . مـع آـرد  يواش يواش روي ميز را ج. بلند شد. ليوان شيرش را سر آشيد

هـيچ احساسـي نسـبت بـه خـانم      : داشت ظرفهاي صبحانه را مي شسـت، فكـر آـرد   

نمـي دونـم بابـا چـرا ازش     ! ولـي بـي تفـاوت بـودن بهتـر از متنفـر بودنـه       . ناظمي نـدارم 

قيافـه اش داد مـي   . ولي خر آه نيسـتم . هرچند خودش چيزي نمي گه. خوشش مياد

  ...زنه عاشقشه

از جا برخاست  9.30ساعت . ا روشن آرد و جلوي تلويزيون دراز آشيدآولر ر. تيرماه بود

آلاسـش را  . دو تا آوچه آن طرفتر جلوي در آلاس آشپزي بـود  10ساعت . و حاضر شد

توي آشپزخانه آه معلم گرد و قلنبه و شادابش هم آلاس و هم . خيلي دوست داشت

  . ي بزرگش تمام مشكلاتش را به فراموشي مي سپرد

شــدن در سـوري پلــه هـا را طــي آـرد و وارد زيــرزمين بـزرگ و بــاروحي شـد آــه      بـا بـاز   

مهرآفرين يك بيوه زن حـدوداً چهـل سـاله بـود آـه      . آشپزخانه ي معلمش، مهرآفرين بود

سه تا بچه داشت و دنيايي مشكلات ريز و درشت آـه هرگـز در چهـره اش ديـده نمـي      

و يـا پيشـنهادات رنگارنـگ بقيـه     به جاي خـانم نـاظمي    اگر انتخاب با سوري بود. شدند

اما يك بار، فقط يك بار آه جـرات آـرد در ايـن مـورد بـا بابـا       . هرآفرين را انتخاب مي آردم

يعني منظورت اينه آه من مسـئوليت  : حرف بزند، بابا با تعجب و  عصبانيت پرسيده بود

  !!!سه تا بچه ي غريبه و زني آه هميشه بوي آشپزخونه ميده رو به عهده بگيرم؟

خيلي دلش مي خواست بگويـد عوضـش هـر وعـده غـذاي      . از ترس سر به زير انداخت

  ...تازه و خوشمزه سر ميزته، نه مثل زندگي آارمندي

اگـر بابـا مـي خواسـت بـا خـانم نـاظمي        . الان هم ديگر مخـالفتي نداشـت  ! ولي نگفت

مقابـل هـر    هرچه بود، بهتر از ايـن بـود آـه بابـا در    . ازدواج آند مسلماً چيزي نمي گفت



پيشنهادي، به جـاي اعـلام مخالفـت از طـرف خـودش، آاسـه و آـوزه اش را تـوي سـر          

  . نمي خوام هر زني نامادري دخترم باشه: سوري بشكند و بگويد

  هي سوري خانم آجايي؟ : مهرآفرين با شادي پرسيد. سوري آهي آشيد

ولي عجالتاً . تافكار و نگراني هايش راحتش نمي گذاش. توي آلاس بود. سر بلند آرد

  .همه را آنار گذاشت و پيش بند بست و مشغول جدا آردن زرده و سفيده شد

  

  

بابا و خانم ناظمي سر ميز غذاخوري نشسته بودنـد  . عصر بعد از استخر وارد خانه شد

با ورود سوري هر دو . و روي ميز را پر از آاغذ و پرونده و سي دي و آامپيوتر آرده بودند

  . و به گرمي سلام و عليك آردندسر بلند آردند 

 از طاقي بين ديوار آوتاهي آه . سوري با بي ميلي جواب داد و از جلويشان رد شد

در اتـاقش را بـا ملايمـت    . راهرو را از پذيرايي جدا مي آـرد، گذشـت و وارد اتـاقش شـد    

ولي در با وجودي آه از صدايش به نظر مي آمد بسته شـده باشـد، امـا دوبـاره     . بست

امـا بـا شـنيدن صـداي خـانم نـاظمي،       . سوري برگشت آـه دوبـاره آن را ببنـدد   . شدباز 

  . دستش بي حرآت روي دستگيره ماند

  .به نظرم سوري خيلي از من خوشش نمياد: _

از صـبح   !همين. فقط خسته اسسوري . اينقدر اشكال تراشي نكن. بس آن شهلا: _

  دي؟تو بودي خسته نمي ش. آلاس آشپزي بوده، بعدم استخر

ولـي مــن هنــوزم دلــم نمـي خــواد پــا تـوي خونــه اي بــذارم آــه    ... چــي بگــم... خـب : _

  . استقبالي ازم نميشه

ســوري هــم ناراحــت . آــي گفتــه اســتقبالي ازت نميشــه؟ قــدمت روي چشــم مــن : _

  .مطمئن باش. نميشه

  باهاش حرف زدي؟: _

  . ولي من دخترمو مي شناسم. نه: _

  .ضي باشه، مطمئن نيستم هرمز رضايت بدهبه هر حال حتي اگه سوري هم را: _

  !پسرت يه بچه نيست شهلا... هرمز هرمز هرمز: _

حداآثر دو سال صبر  .منو درك آن. تو خودت بچه داري. بچه ام. به هر حال پسر منه: _

ليسانسشو آـه گرفـت بابـاش بـراش دعـوت نامـه مـي        . هزار بار بهت گفتم. آني ميره

اگه فكر آـردي واسـه دل مـادرش    . ه امريكا عشق و حالاونم آه از خداشه، بر. فرسته

  .مي مونه اشتباه آردي

  .مي تونه بره. حالا اگه وسط دانشگاه بره چه اشكالي داره؟ معافي آه داره: _



منـو از ايـن يكـي دو سـال     . بچه ام اگه بره ديگه معلوم نيست آي برگـرده !!! آورش: _

. ش؟ خيلي خونه باشـه يـه سـاعته   مگه من روزي چقدر مي بينم. ديدنش محروم نكن

  . باقيش يا خوابه يا بيرون

  ديگه حرفي داري؟. هرمزم مي تونه بياد اينجا. بسيار خب: _

  . دفعه ي پيش آه راضي نشد. بايد باهاش حرف بزنم: _

گفتي بچه ام . دفعه ي پيش شيش سال پيش بود... دفعه ي پيش... دفعه ي پيش: _

از اون موقـع تـا حـالا هـر وقتـي يـه بهانـه        . ش بـذاري تو سن بلوغه نمي شـه پـا رو دم ـ  

  .آوردي

  .من واقعاً تو رو دوست دارم. ولي آورش اينا بهانه نيست: _

تا آـي  . آخه تكليف منو معين آن. با دست مي آشي، با پا مي زني!! همينه ديگه: _

  بايد به پات صبر آنم؟

سـعي مـي آـنم    . نـم باهاش حرف مـي ز . بسيار خب. دخترت مي شنوه. آروم باش: _

  .راضيش آنم

. سال ديگه بايد بره پيش دانشـگاهي . سوري شونزده سالشه. بهتره سعيتو بكني: _

ايـن اتفـاق بايـد    . نمي خوام تو دوره ي پيش دانشگاهيش وضعيت خونه رو عـوض آـنم  

امسال بيفته، آه تا سال ديگه بهش عادت آرده باشـه و بتونـه بـا خيـال آسـوده بـراي       

  . آنكور بخونه

  ميگم اين بايگانيها آجاست؟. باشه من سعي خودمو مي آنم: _

... 

. به اتاقش برگشت و روي تخت دراز آشيد و به سـقف خيـره شـد   . سوري آهي آشيد

سـوري تـازه چنـد مـاه بـود آـه       . موضوع خيلي ريشه دارتر از آني بود آه فكـر مـي آـرد   

  .مطمئن شده بود آه بابا از خانم ناظمي خوشش مي آيد

  

  

. ظرف يك بار مصرف غذايش را گرفت و مستقيم به طرف ميز خانم ناظمي رفـت  آورش

  باهاش حرف زدي؟: در حالي آه صندلي را پس مي آشيد، پرسيد

بذار بعـداً بـاهم حـرف مـي     . همه مي بينن. اينجا شرآته: خانم ناظمي با نگراني گفت

  . دارم جوريشم آلي دردسر همين. برو زودتر سر يه ميز ديگه... برو. زنيم

فقـط يـك آلمـه جـواب منـو بـده، باهـاش        : آورش با بي ميلي قدمي عقب رفت و گفت

  حرف زدي يا نه؟

  . بذار اينجا بشينه. آره حالا برو، افسانه داره مياد: _



 صـابر سـر ميـز   . از سر ناچاري سري بـه تاييـد تكـان داد و دور شـد    . آورش آهي آشيد

سـهيلي دسـتي روي    صابر. رو آردسهيلي نشست و غرق فكر قاشقش را توي چلو ف

  چته مرد؟ آشتيات غرق شده؟: شانه اش زد و پرسيد

  چي شده؟: همكارش دوباره پرسيد. آورش سري تكان داد و به زور تبسم آرد

  ...مشكلات خانوادگي. چيزي نيست: _

  !!با خانم ناظمي؟: _

 صـابر ن اگـر يـك خالـه زنـك دو آتشـه تـوي شـرآت بـود، همـي         . با نگراني سـر بلنـد آـرد   

  . سهيلي بود

چكار به خانم ناظمي دارم؟ نـه بابـا مشـكلات تـو     . نه نه: به سرعت تكذيب آرد و گفت

  .خونه

  . خوشحال ميشم بتونم آمكت آنم: _

  لوله ي سبز از آجا مي تونم بخرم؟تو مي دوني راستي . ممنون. لطف داري: _

  چيه لوله آشيت مشكلي پيدا آرده؟: _

  . ه نشتي دارهآره لوله ي آشپزخون: _

همين . آدرس ميدم برو بگير، خودم ميام واست عوض مي آنم. سفيداش مقاوم تره: _

  .بلدم. جمعه ي پيش تو خونه ي خودم لوله آشي داشتم

  .تو فقط آدرس بده. مزاحمت نميشم: _

نه نه چه زحمتي؟ اين لوله آشا يه عالمـه پـول مـي گيـرن، تـازه آـار خاصـيم نمـي         : _

فـوقش خـيس ميشـه، چشـم     . ست اگه نشت آرد خونه ات بره رو هـوا گاز آه ني. آنن

  . داري مي بيني، يه آم نوارتفلون خرجشه

  .ممنون. حق با توئه: آورش لبخندي زد و گفت

موفق شده بود فكر همكارش را از خـانم  . سر به زير انداخت و مشغول غذا خوردن شد

  !ي رسيداگه حرفي در مي آمد، شهلا خدمتش م. ناظمي منحرف آند

  

  

طبـق معمـول ماشـينش را    آـه  خانم ناظمي . بعد از ظهر از شرآت بيرون آمد 5ساعت 

آـورش بـا حـرص آهـي     . بود، خـودش بـه طـرف ايسـتگاه اتوبـوس رفـت       دادهبه پسرش 

يك خيابـان آنطرفتـر، نزديـك اولـين ايسـتگاه اتوبـوس بعـد از        . آشيد و سوار ماشين شد

سرش بـه پشـتي صـندلي تكيـه     را روشن آرد و راديو . شرآت، توي يك آوچه پارك آرد

  .ربع ساعتي طول آشيد تا در آنارش باز شد و خانم ناظمي سوار شد. داد

  چرا اينقدر دير آردي؟: _



مي خواست راه بـريم و آلـي درد   . دلش پر بود. نتونستم افسانه رو از سرم باز آنم: _

  .ش  جدا شدمبه زور از. دل آنه

از ايـن مـوش و گربـه بـازي هـيچ      : روشن مي آرد، گفـت  آورش در حالي آه ماشين را

يا بايد آلي قايم موشك آنيم تا بتونيم دو ديقـه بـاهم   بچه مدرسه اعين . خوشم نمياد

  . حرف بزنيم

نمـي تـونم هرجـور    . همينجوري شم آلي حرف پشت سـرمه . آورش من يه بيوه ام: _

  .دلم خواست راه برم

رضـايت  . بهت مـيگم بيـا زودتـر ازدواج آنـيم     چقدر. به من چه؟ مي تونستي نباشي: _

  حالا هرمز چي گفت؟. نميدي آه

. تمام اين دو سه روز داشتم حرف مـي زدم و دليـل مـي آوردم   . به زور راضيش آردم: _

آلي منت سرش گذاشتم آه ديگه نمي آشم و نمي تونم و تنهايي سخته، تا رضايت 

  . ضي باشهسوريم بايد را. ولي اين آخرين شرطم نيست. داده

  . ملاحظه آار تر از اين حرفاس. سوري؟ فكر نمي آنم حرفي داشته باشه: _

دو روز بعد آه روش بهم باز شد، همه چي . نمي خوام به خاطر ملاحظات قبول آنه: _

  .بارم مي آنه

  .دختر خوبيه.  بهت قول ميدم. سوري اين جوري نيست: _

  . ماگه واقعاً اينطور باشه حرفي ندار. باشه: _

  هورااااااااااااااااااااااااااا: آورش ناگهان روي ترمز زد و داد آشيد

  اين چه آاريه؟! نزديك بود تصادف آنيم!!! ديوونه شدي آورش؟: _

  حالا آجا بريم؟... خب .ذوق زده شدم. من معذرت مي خوام: آورش خندان گفت

  .آلي آار دارم. منو خونه پياده آن: _

  !جشن بگيريم ولي شهلا بايد امشبو: _

از آـار، از  . سـرم خيلـي درد مـي آنـه    . باور آن خسته ام. جشنتو برو با سوري بگير: _

دارم ديوونـه  ... سر و آله زدن با هرمز، از فكر اجاره خونه آـه داره مـدتش تمـوم ميشـه    

  .ميشم

  .ازدواج مي آنيم و همه چي درست ميشه. همه چي حل ميشه: _

  .اميدوارم: _

  .شام بخوريم، بعد برو خونه خب بريم يه جا: _

سـه  . آـار دارم . خواهش مي آنم منو در خونه پيـاده آـن  . شام؟ ساعت پنج و نيمه: _

  .روزه اصلاً خونه رو مرتب نكردم

  مي خواي بيام آمكت؟: _

  .اذيت نكن آورش. نع: _



  .حالا اخماتو باز آن. چشم خانومي: _

  

  

خـوش و خـرم وارد شـد و صـورت     . دبعد از رساندن شهلا، سوت زنان به طرف خانـه ران ـ 

بابـا همـان   . اين بو سـه بـوي خـوبي نمـي داد    . سوري آهي آشيد. دخترش را بو سيد

. طور آه سيمين بري را بلند مي خواند به طـرف آشـپزخانه و رفـت و ليـواني آب ريخـت     

  .بايد باهات حرف بزنم: روي اُپن خم شد و گفت

مي خواي با خـانم  : آرده بود، گفت سوري در حالي آه خودش را با ناخنهايش سرگرم

  ناظمي ازدواج آني، نه؟

  !تو از آجا مي دوني؟: _

  .مبارآتون باشه. اگه ببعيم بودم مي فهميدم: _

  . نظر تو هم مهمه... ولي. ممنون: _

  .بايد برم پيش نيكيببخشيد، . من مخالفتي ندارم بابا: _

هفـت  . نـامزد داشـت  . ان بـود نيكي دختر همسـايه پايينش ـ . به سرعت از در بيرون رفت

ولـي تـوي آن موقعيـت، نيكـي فقـط يـك       . سال از سوري بزرگتر بود، باهم دوست بودند

لـب پشـت بـام    . پله ها را دو تـا يكـي بـالا رفـت    . خيال نداشت به او سر بزند. بهانه بود

گـاهي قطـره اشـكي آرام روي گونـه اش مـي      . نشست و به چراغهاي شهر خيره شد

  . غلتيد

اما صدايش، بوي تنش، و لالايي شـبانه اش خـوب   . زيادي از مادرش نداشتخاطره ي 

  . فقط پنج سال داشت آه او را از دست داده بود. يادش بود

  

: بابا محكم نگهش داشت و گفت. با وحشت برگشت. دستي دور شانه اش حلقه شد

  .آروم باش

مـادرتو  : زيـر لـب گفـت    .بابا انگار فكر او را خوانده بود. سرش روي شانه ي بابا گذاشت

هيچ آس، هرگز نمي تونه جاي اونو بـراي مـن و تـو    . خيلي زياد. خيلي دوست داشتم

تـا آمبـود يـه    اون فقط مياد . شهلا هم اينو مي دونه و خيال نداره اين آارو بكنه. پر آنه

. همون طور آه خودش احتياج به يه مـرد و يـه پشـتيبان داره   . زن رو تو خونه جبران آنه

من مـي دونـم ايـن    . ليسانس آه گرفت ميره امريكا. م يكي دو سال مهمونمونهپسرش

اما حداقل مسئوليت تـو آمتـره و مجبـور نيسـتي،     . زندگي، زندگي آسوني نخواهد بود

وقتي درس داري، بدوي شام درست آني، يا وقتي من مهمون دارم، حاضر به خـدمت  

شهلا . ختلاف سليقه ها آوتاه بيايمدر مقابل ا. فقط بايد هر دومون آروم باشيم. باشي

  . زن بدي نيست، من و تو و موقعيتمونو خوب درك مي آنه



دلش مي خواست زمان متوقف ميشد و آنها تا ابد همانجا . سوري چشمانش را بست

  . و در همان حالت مي ماندند

****************  

. يان تصميمش قرار دهـد خواهر بزرگش رفت تا او را هم در جرعصر روز بعد بابا به ديدن 

اول از ايـن  . انيس خانم با خوشرويي برادرش را پذيرفت و منتظر شنيدن حرفهايش شد

اما بعد آه فهميد هيچ آدام . آه برادرش بالاخره قصد ازدواج آرده است، خوشحال شد

  . اعتراض آردخاطر از پيشنهادهاي او را انتخاب نكرده است، رنجيده 

شـما بـين چهـار پـنج نفـري آـه اون سـر پـذيرايي         ! بجي خانومآخه آ: آورش توضيح داد

نمي دوني چـه زن  . اون اقدسه! نشستن، يكي رو نشون مي آني و ميگي نگاش آن

آخه خواهر من، من از آجا بفهمم آدوم يكي شونو ميگـي، بـه   .... خانم، آدبانو. خوبيه

واسـه يـه عمـر     فرض آه بفهمم، مگه مي تونم با زني آه فقط يه نظـر از دور ديـدمش،  

آلـي حـرف و ايـده ي    . سالهاست آه مي شناسـمش . زندگي آنم؟ شهلا همكار منه

  . سوري هم دوسش داره. دوسش دارم. درآش مي آنم. مشترك داريم

  حالا اين شهلا خانم چند سالشه؟ دختره يا بيوه؟! خبه تو هم. خيلي خب: _

  .تقريباً هم سنيم. مطلقه اس: _

  !!؟مطلقه؟: _

چــون نمــي خواســت مــادر پيرشــو تنهــا بــذاره، همــراه  . خــلاف آــه نكــرده. خــب آره: _

  .البته باهم نمي ساختن. اونم طلاقش داده. شوهرش نرفته امريكا

  بچه آه نداره؟: _

ميشـه ميـره پـيش    تمـوم  يكـي دو سـال ديگـه درسـش     . يه پسر بيست سـاله داره : _

  .پدرش

  يه پسر؟؟؟؟: _

  آبجي خانم نكنه اينم يه خلافه؟: _

تو دو وجب آپارتمان مي خواي يه پسر نامحرمو بياري آنـار دختـرت؟   . البته آه خلافه: _

  !غيرتت آجا رفته مرد؟

زيـاد آـه   : اولين راه حلي آه به ذهنش رسيد پيشـنهاد آـرد  . آورش به دست و پا افتاد

  .واسه ي اين يكي دو سال يه خطبه ي محرميت مي خونيم. نمي خواد بمونه

  !!چي؟: _

  .به مي خونيم آه بهش محرم باشهيه خط: _

  . يعني بهش حلال باشه: _

  !مثل خواهرشه ديگه. خب قرار نيست زنش باشه: _

  . با اين آار آينده ي دخترتو به باد ميدي! غلط مي آني: _



  !يعني چي؟ اگه نامحرم باشه غلطه، اينجوريم باشه غلطه؟: _

  .پسره حق نداره پاشو تو خونه ي تو بذاره! البته: _

تازه فقط يكي دو سال مهمون . نمي تونم بگم با خودت نيارش. آبجي خانم پسرشه: _

  . دل داره .مادره. ميره. ماست

  .اگه خودم دو تا پسر نداشتم، مي گفتم سوري بياد پيش خودم: _

اصلاً به خاطر سوريه آه بـه ايـن ازدواج اصـرار    . من حاضر نيستم از دخترم جدا بشم: _

  .مي دونم از دخترم خوب مراقبت مي آنه. اعتماد دارم من به شهلا. دارم

بـه خـاطر سـوريه آـه داري آينـده شـو تبـاه مـي         ! به خاطر سوري، به خاطر سـوري : _

  آني؟

مي خوام مسئوليت خونه و زندگي نداشته باشـه  . من مي خوام آيندشو تامين آنم: _

آـاري بـه   . ميره پسره هم فقط آخر شب مياد خونه و صبح زود. و راحت درسشو بخونه

  .سوري نداره

  .اسمش آه روش مي مونه: _

دختراي مدرن امروزي با صد تا پسـر  . خواهر من اسم و اين حرفا ديگه قديمي شده: _

البته خـدا  . آب از آب تكون نمي خوره. دوست ميشن، بعد با يكي ديگه ازدواج مي آنن

  . رو شكر دختر من جزو اون دسته نيست

. به هر حال من آاري رو آه گفتم مي آـنم : ا بر مي خاست افزودبعد در حالي آه از ج

  .شهلا رو آه ببينين به من حق ميدين. نه خلاف شرعه، نه خلاف عرف

  

  

خطبـه ي  يه فكر مي آنم بايد : به پشتي تكيه داد و گفت. آورش آنار خيابان پارك آرد

  .محرميتم براي بچه ها بخونيم

  براي بچه ها؟ چرا؟: _

دو وجــب . بــا ازدواج مــا بهــم محــرم نميشــن . از پــدر ســوا، از مــادر جــدان خــب اينــا: _

  .بالاخره... آپارتمانه

  .خب واسه سوري خوب نيست: _

  .ازش اجازه مي گيرم: _

  .بعيد مي دونم هرمز راضي بشه: _

  !ببينم اونم واسه آيندش مشكل ميشه؟: _

  .ف زدن باهاش ندارممن ديگه توان حر. ولي ميدوني آه هرمز چقدر ياغيه... نه: _

  .من با هر دوشون صحبت مي آنم. يه قرار شام براي امشب ميذاريم: _

  .ولي آورش مراقب باش هرمز همه چي رو بهم نريزه: _



  .مثل دو تا مرد باهم حرف مي زنيم. من ميدونم دارم چكار مي آنم: _

  .خيلي مراقب باش آورش: _

  .هرمز رو درك مي آنم. ي جوون بودمهرچي باشه منم يه روز. خيالت راحت باشه: _

  

  

عزيـز دردانـه ي شـهلا     اولين بار بود آه قرار بـود . سوري به دنبال بابا وارد رستوران شد

اشـاره اي بـه هرمـز آـرد و هـر دو       شـهلا . همين آه وارد شدند او را ديـد . خانم را ببيند

هرمز بـي  . بود شهلا با وجودي آه مي آوشيد لبخند بزند، اما غرق نگراني. برخاستند

قـد  . سـوري بـا يـك نظـر او را برانـداز آـرد      . تفاوت و بي حوصله به تازه واردين نگـاه آـرد  

متوسط، موي مشكي، صورت سفيد، دماغ عقابي تيغه اي و چشمهاي پررنـگ خـوش   

  .حالتي داشت

  . ، روبروي هرمز نشست و سر به زير انداختسوري بين بابا و شهلا

  خب چي مي خورين؟: بابا با شوق و ذوق پرسيد

سوري و هرمز مطلقاً حرف . بعد از سفارش غذا، مشغول صحبت از اين در آن در شدند

  . مي آوشيد با ايما و اشاره به بابا بفهماند آه لطفاً حرفت را بزن شهلا. نمي زدند

آـورش مـي خواسـتي بـا     : بالاخره شهلا گفت. بابا هم انگار جرات نمي آرد شروع آند

  .خب شروع آن. يبچه ها صحبت آن

سـينه اي  . راسـت نشسـت  . ديگر نه راه پس داشت، نه راه پـيش . آورش آهي آشيد

: بعـد گفـت  . نگاهي به هرمز و سوري آه دو طرفش نشسته بودند، انداخت. صاف آرد

هيچ آدومتون ديگه بچه نيستين و بايـد  . نه نه بهتره نگيم بچه ها... مي دونين بچه ها

مي دونين آه من و شهلا سالهاست بهـم علاقمنـديم و    حتماً. حرف منو خوب بفهمين

حـالا ديگـه بـزرگ شـدين و مـا      . اگر تا حالا ازدواج نكرديم، تنها دليلش آسايش شما بود

  ... هم آم آم پير ميشيم

آورش دست . پيش خدمت پيتزاها را روي ميز گذاشت. آورش چند لحظه اي مكث آرد

  .تكان داد و اشاره آرد آه برو سر اصل مطلببرد آه جعبه را باز آند، اما شهلا سري 

خب ما قراره چهار نفري باهم زندگي آنـيم  : آورش نگاهش آرد و به سختي ادامه داد

بـا ازدواج  ... از اونجـايي آـه   . و اميدوارم روزهاي خوش و شادي در پيش داشته باشيم

... ضـايت شـما  در صـورت ر ... ما تصميم گرفتيم... شما دو تا بهم محرم نمي شين... ما

يه خطبه ي محرميتم واسه شما جاري آنيم آه بتونين باهم مثل ... وقت عقد خودمون

  . خواهر و برادر زندگي آنين

  !بالاخره گفت. آهي آشيد



هرمـز بـا نـوك انگشـت پيتـزايش را پـس زد و بـدون ايـن آـه          . سوري سر به زير انداخت

فكـر آـردي آقـاي قهـاري؟ تـو      در مورد من چـي  : صدايش بلند شود، با عصبانيت پرسيد

  فكر مي آني من به دخترت نظر دارم؟

ولـي تـو يـه خونـه     . من اصلاً قصـد تهمـت زدن نـدارم   . نه نه: آورش با دستپاچگي گفت

نمي تونه آه صبح تا شـب روسـري سـرش    . بالاخره سوري مي خواد راحت باشه. ايم

  .آنه

  مگه من صبح تا شب خونه ام آه روسري سرش آنه؟: _

هي من ميگم ميرم خوابگاه، هـي ميگـه تـو اون خونـه     : گشت و به مادرش گفتبعد بر

  وقتي اينجوري شخصيتمو مي برن زير سوال، من چي بايد بگم؟. راحتي

فقـط  ! تو فقط يه امضا مي آني، همـين . اتفاقي آه نميفته: شهلا با دستپاچگي گفت

  ...ي، تنها اميدمتو پسر من. به قيمت يه امضا بذار شده روزي چند دقيقه ببينمت

اگه من قول بدم تمام جمعـه هـا  از تفـريح و آـارم بـزنم، عوضـش صـبح تـا شـب در          : _

آقا جون من نمي خـوام سـر    ؟دست از سر آچل ما برميدارين خدمت شما باشم حله؟

  .جووني از تمام تفريحاتم بگذرم و داماد بشم

كس، مـن فقـط مـي    بـرع . هرمز جان، من آه نميگم با سوري ازدواج آني: آورش گفت

بـه خـاطر ايـن آـه درسـت نيسـت آـه        . فقط به خاطر حرف مردم. خوام برادرش باشي

از اون گذشته، چيزي به رفتنت نمونده، اگه مادرت تو . اينجوري تو يه خونه زندگي آنيم

  .اين مدتم نبينتت آه يه عمر حسرت به دل مي مونه

خـواي؟ ميشـه تقاضـاي     ديروز ميگـي مـادرت، امـروز ميگـي خـودت، فـردا چـي مـي        : _

  آخريتم همين الان بگي؟

  !اين تقاضا نيست هرمزجان: _

  .من جان تو نيستم. اينقدر نگو هرمزجان: _

  ...ببين پسرم: _

  .پسر تو هم نيستم: _

جدا از علاقـه ي دو طرفـه مـون، مـن     . آقا هرمز؛ من و مادرت مي خوايم ازدواج آنيم: _

ده بگيـرم آـه از خونـه بدوشـي و دربـدري و      مي خوام مسئوليت تكفل مادرت رو به عه ـ

هزار و يك درد يه زن تنها و بدون پشتوانه نجاتش بدم و اونم مي خواد در مقابل به  من 

بنـابراين ايـن يـه    . و تنهائيامو و دخترم آمك آنه آه خلاء زندگيمونو با حضورش پـر آنـيم  

ديم تا به ايـن مرحلـه   ما مشكلات زيادي رو از سر گذرون. تقاضاي صرفاً يك جانبه نيست

خواهش مي آنم اشكال تراشي نكن و به حرمت سختيهايي آـه مـادرت بـه    . رسيديم

  .خاطر تو متحمل شده، آوتاه بيا

  نظر شما چيه سوري خانم؟: هرمز برگشت با لحني بُرّنده پرسيد



يازده سـال  : در حالي آه مي آوشيد بغض گلويش را نگيرد، گفت. سوري سر بلند آرد

حالا اينجوري مي تـونم گوشـه اي از   . خاطر من پا روي همه ي اميالش گذاشتبابا به 

  .محبتاشو جبران آنم، راضيم

پس منم ديگه حـرف نمـي   : سر به زير انداخت و گفت. ظاهراً هرمز خيلي آم آورده بود

  .زنم

  .يخ آردبخورين، بفرمايين  !مبارآه: بابا با شوق دست سوري را فشرد و گفت

! خـورد  زبـان آـوچكش  ا را چنان توي دهنش فرو برد آه گوشه اش به سوري مثلث پيتز

گاز بزرگي زد و سعي آرد بغضش را بدون اين آه اثرش توي صورتش نمايـان شـود، بـه    

ولـي نمـي   . بـه خـودش قـول داده بـود هرچـه پـيش آمـد حـرف نزنـد          .سختي فرو دهـد 

  .دانست بابا او را هم قرباني مي آند

  

***************  

ولي بابا اصرار داشـت آـه همـان تابسـتان ازدواج     . شرآت توي اوج خودش بودآارهاي 

مخصوصاً آه شهلا هم بايد يا اجاره را بالا مي برد و يا نيمه ي شـهريور خانـه اش   . آند

  . را تخليه مي آرد

، آم آـم وسـايلش   ي بعدطي روزها. خانه بدوشي اثاثيه ي زيادي برايش نگذاشته بود

چنـان  اما سـوري هم . مهربان و خوش خلق باشد آرد با سوريسعي مي . را مي آورد

  .بي تفاوت بود

حتي با بابا هم ديگر زيـاد حـرف نمـي    . بيشتر روزهايش با آلاس و استخر مي گذشت

هرشب تا ديروقت . بابا هم مشغولتر از آن بود آه فرصت توجهي به او داشته باشد. زد

وسـايل اضـافي   . هلا را مرتـب مـي آـرد   مشغول اضافه آاري بود؛ يا اين آه اثاثيه ي ش ـ

  . خودش را بيرون مي برد و سعي مي آرد همه چيز را مثل پازل سرجاي خود بچيند

والا سوري نمـي دانسـت بايـد چكـار     . خوشبختانه شهلا با جشن رسمي مخالفت آرد

  .از تجسم شهلا توي لباس عروسي احساس تهوع مي آرد. آند

تا اين آه در يك تاريخ سعد، اوائـل شـهريور   . داشتند ولي به هر حال خريد و آار و غيره

جمعـاً  . از اقوام و همكاران هرآس خبر شـده بـود آمـده بـود    . ماه قرار محضر را گذاشتند

  . نفر مي شدند 30حدود 

. روشن و آراوات زرشـكي خريـده بـود    يبابا آت شلوار سورمه اي شيكي با پيراهن آب

  . لايي پوشيده بودشهلا هم مانتوي شيري بلندي با شال ط

سوري مانتوي آوتاه و شلوار ساده و روسري گره زده اي، همراه با آفش آتاني، همه 

قيافـه ي درهـم و گرفتـه اش شـبيه يـك بمـب آمـاده ي        . به رنگ آبي مات پوشيده بـود 

  . انفجار بود



. هرچه بود از ژست و تيپش نمي توانست بگـذرد . قيافه ي طلبكار هرمز هم ديدني بود

لوار مارك لي قهوه اي و با پيراهن آتان چهارخانه ي آـرم بـا خطهـاي قهـوه اي و     يك ش

ولي جهت ابراز ناخشنودي آسـتينهاي  . آفشهايش جير قهوه اي بود. قرمز پوشيده بود

  . پيراهنش را چند دور تا زده بود تا به لباسش حالت غير رسمي بدهد

طرفين و شهادت شـهود، خطبـه را    عاقد دفتر و دستكش را آماده آرد و با اعلام رضايت

آــورش بــا چشــماني . بــا قرائــت خوانــد و آــورش و شــهلا را بــه عقــد دائــم هــم درآورد 

  . درخشان به شهلا آه مثل دخترها گونه هايش گل انداخته بود، خيره شد

  شما يه عقد ديگه هم داشتين؟: چند لحظه بعد عاقد پرسيد

  .غه ي دوسالهيه صي. بله حاج آقا: آورش با دستپاچگي گفت

  واسه خودتون؟: عاقد از بالاي عينكش او را نگاه آرد و پرسيد

  . واسه دخترم. نخير حاج آقا: _

سـوري گوشـه ي اتـاق ايسـتاده بـود و      . بعد برگشت تا سوري را پيدا آند و جلو بيـاورد 

  .بابا بازويش را گرفت و با مهرباني با خود برد. آف يك پايش را به ديوار تكيه زده بود

نگـاهي بـه چهـره ي    . گويا هرمـز اعـلام رضـايت آـرده بـود و فقـط رضـايت او مانـده بـود         

  !بگم نه؟: سنگي هرمز انداخت و فكر آرد

حوصله ي ولوله اي آه بعدش توي جمع مي افتاد و احتمالاً آخر سر مجبور بود رضـايت  

بيـرون   به آرامي در همـان سـوال اول بلـه را داد و بـه سـرعت از اتـاق      . بدهد را نداشت

  . اشكش بند نمي آمد. توي آوچه گوشه ي خلوتي پيدا آرد و منفجر شد. رفت

بابا هم بالاخره همراه جمعيت بيرون آمـد و همـه را   . بعد از نيم ساعت آمي آرام گرفت

  . به صرف نهار در رستوران دعوت آرد

بـه بينـي اش   . سوري يك عينـك آفتـابي بـزرگ زد آـه چشـمهاي متـورمش را بپوشـاند       

  . ي پودر زد و لبهايش را با رژ ملايمي پوشاندآم

پرايـد  . عزيزم ميشه تو با ماشين شهلا بياي؟ اونجاست: بابا به آرامي پرسيد. جلو آمد

  .سياه

  .مي توني عقب بشيني: با ديدن قيافه ي درهم دخترش زير لب اضافه آرد

  . بعد هم خودش به طرف مهمانان رفت و مشغول آدرس دادن شد

خودش را توي ماشين . در عقب را باز آرد. صبانيت به طرف پرايد سياه رفتسوري با ع

  .انداخت و در را بهم آوبيد

  .اين در ماشين بابات نيست آه اينجوري بهم مي آوبي! هي: گفت خشونتهرمز با 

  . سوري رو گرداند و جوابي نداد

  . تمام راه يك آلمه هم حرف نزدند



بعـد هـم بـه سـرعت وارد     . هـم آوبيـد و پيـاده شـد    وقتي رسيدند سـوري بـازهم در را ب  

  . رستوران شد و صبر نكرد تا غر و لند هرمز را بشنود

آنارش يك زن با بيني نوك تيـز نشسـته بـود    . اولين صندلي آه سر ميز رسيد نشست

واقعـاً بـرات متاسـفم    : زن عينك پنسي اش را بـالا زد و گفـت  . آه از همكارهاي بابا بود

به بچه . حقي با تو اين آارو آردن؟ اين ناجوونمردا واقعاً خودخواهنبه چه . سوري جون

يعنـي نمـي فهمـه بـا احساسـات تـو چـي آـار آـرده؟          . هاي خودشونم رحم نمي آنن

حالا مگه اين زنيكه چي داره آه ! انگار اورستو فتح آرده. چه پزي هم ميده! نيگاش آن

  ...زنيكه رو بياره تو خونه اش اينجوري پاره ي جيگرشو به آب و آتيش زده تا بتونه

  

سـوري يـك   . پيش خدمت پيش غذا را روي ميز گذاشـت . زن همينطور يك سره غر ميزد

گـاهي چنگـال را مـي    . آاسه ماست پيش آشيد و با چنگال مشغول بـازي بـا آن شـد   

  .ليسيد

  

والا من ديدم بعـد از بلـه دادنـت چـه جـوري بيـرون دويـدي و چـه اشـكي          : زن ادامه داد

نـامرد برگشـته ميگـه بشـين تـو ماشـين       . هرچي بگي حقته. واقعاً حق با توئه. ريختي

چـه  اين خانومه نگو . خوب آردي در ماشينشو بهم آوبيدي. خجالتم نمي آشه! پسره

  . اين چه آاري بود با تو آردن. دلم برات آباب شد!چيزايي رو ديده

  

. بـانش نمـي گشـت   امـا ز ! مـا ميگـويي   زبـان سوري مي خواست بگويد جانـا سـخن از   

سـوري احسـاس مـي آـرد تمـام      . زن بي وقفه مي گفت و مي گفت. سرش پايين بود

احسـاس  . حرفهايي آه به خاطر علاقه و احترام بـه بابـا نـزده بـود بـر زبـان آورده اسـت       

بالاخره وقتي نهار را روي ميز گذاشتند، اينقدر حالش خوب شده بـود  . سبكي مي آرد

  :هرچند آه زن هنوز هم داشت غر ميزد. آه چلو آباب مفصلي بخورد

  

زنيكه سليطه نمـي  . خجالتم خوب چيزيه. چه عشوه ايم مياد! اين شهلا روآن نيگاش 

بابـا شـرم و   . محيط عمومي جلو چشـم همـه  ! گه ديگه يه دختر بيس ساله نيست آه

  !!اه اه اه نگاش آن تو رو خدا!! حيا تو شكر

  

نكنـه ايـن   : سوري ناگهان فكر آرد. ن نبودزن ول آ. سوري آم آم خنده اش مي گرفت

زن دلش مي خواسته بابا را تور آنه اما موفق نشده بود و حالا به شهلا حسودي مـي  

  ! آنه؟

  



اگـه ايـن   . سوري نگاهي از سر تفريح به او انداخت. ظاهراً آه اينطور به نظر مي رسيد

  ☺با بابا ازدواج مي آرد چقدر روزها از دستش مي خنديد 

  

خيلي وقـت بـود آـه غـذا بـه راحتـي از گلـويش        ! حتي چاي و دسر را هم خورد سوري

حـالا رسـيده   . غرغـر مـي آـرد   دايه ي مهربانتر از مادرش هم همچنان . پايين نمي رفت

  !بود به عمه انيس و بقيه ي فك و فاميل

  

. بالاخره حدود ساعت چهار و نيم بود آه مهمانهـا رضـايت دادنـد رسـتوران را تـرك آننـد      

آـه سـوري حتـي زحمـت پرسـيدن      (دوست جديـد سـوري   . گي آم آم بيرون آمدندهم

طفلك من تو ماشـين بابـات آـه    : با لحني دلسوزانه گفت!) اسمش را هم نكشيده بود

به فرضم آه اجازه بده، مگه مـي تـوني اون زنيكـه رو جـاي خـودت      . نمي توني بشيني

اصـلاً  . اشتم خودم مي بردمتآاش من ماشين د! ببيني؟ حالا ديگه عزيزآرده ي باباته

  هان مي خواي امشب مهمون من باشي؟. آاش مي تونستم ببرمت خونه

يــه دنيــا از ابــراز همــدرديتون . نــه ممنــون مــزاحم نميشــم: ســوري لبخنــدي زد و گفــت

  .ممنونم

در . بعد هم اين قدر شارژ شده بود آه بدون اشاره ي بابا، به طرف ماشين هرمـز رفـت  

ستي براي دوست جديدش آه بـا چشـمان از حدقـه درآمـده نگـاهش      د. جلو را باز آرد

بعد هم با ملايمت در را بست و لبخند زنان به . مي آرد تكان داد و با ظرافت سوار شد

از گوشـه ي چشـم هنـوز زن را مـي پاييـد و از تعجـبش حسـابي        . طرف هرمز برگشت

  .اشتارزش اين همه غصه خوردن را ند!! بي خيال دنيا. تفريح مي آرد

  

  مهندس افراسيابي شستشو مغزيت داده؟: هرمز بدون اين آه نگاهش آند، پرسيد

  مهندس افراسيابي يعني همين خانومه؟: _

يعني همون ديوونه اي آه چه حضوراً و چه پاي تلفن گير حرفاش بيفتي، فاتحـه ات  : _

  !خونده اس

  .ي خيطش آنمفقط دلم خواست يه آم. نه اين دفعه بد نبود: سوري خنديد و گفت

  !!آردي؟: _

  !!چه جورم: _

اما هرمز فقط آهي آشيد و راه افتـاد و تـا رسـيدن بـه مقصـد هـم       . و غش غش خنديد

  . ديگر حرفي نزد

. جلوي در خانه شهلا از هرمز خواست تا آمكـش آنـد آـه هديـه هـايش را بـالا بيـاورد       

وق زده دور خانـه مـي   بابا ذ. سوري هم پله ها را دو تا يكي بالا رفت و وارد اتاقش شد



از تـوي اتـاقش بـه اولـين آسـي آـه مـي        . سوري حوصله نداشت خانـه بمانـد  . گشت

ببـين  ... خـوبي؟ . سـلام نسـرين جـون   : توانست خانه اش خراب شـود زنـگ زد و گفـت   

  . من اومدم! چه خوب... عزيزم براي شام و خواب و صبحانه ي فردا مهمون نمي خواي؟

  

بـه  بـو سـه ي سـريعي    . اي آرد و از اتاق بيرون آمد يك دست لباس اضافه توي آيسه

اگه اجـازه بـدين امشـب    . خب خيلي مبارآتون باشه: گونه ي پدرش زد و با لبخند گفت

  .ميرم پيش نسرين. رو مزاحمتون نباشم

  ...ولي آخه: _

. فردا صبح ميـام . نسرين تنهاس خواهش آرده برم پيشش. ولي آخه نداره بابا جون: _

  .جون خداحافظ شهلا. قربونت

شـب  . مامـان مـن ميـرم پـيش داريـوش     : همان موقع هرمز هم به طرف در رفت و گفت

  .نميام

  .خوش بگذره: شهلا با شرمندگي گفت

  ميشه يه زحمتي بكشي سر رات سوري رو هم برسوني؟: آورش گفت

سـوري بـه دنبـالش خـارج     . هرمز لبهايش را با نارضايتي بهم فشرد، ولي چيزي نگفـت 

خـودم بـا   . من مزاحمت نميشم: ي هرمز اينقدر ناراحت بود آه سوري گفت چهره. شد

  .مترو ميرم

  .هرمز سري تكان داد و بدون حرف رفت

. سوري با حرص تا ايستگاه مترو رفـت و نـيم سـاعت بعـد وارد خانـه ي دوسـتش شـد       

دلــش نمــي خواســت وســيله ي . ولــي قــرار نبــود از درددلــش بــه آســي چيــزي بگويــد

پـس بـا بگـو بخنـد وارد شـد و سـعي آـرد هرچـه         . سالانش بشـود  تمسخر  همسن و

  . پشت سرش بود فراموش آند

مادرش هم پرسـتار بـود و سـه شـب در هفتـه شـيفت       . پدر نسرين اصولاً شب آار بود

خـواهرش نسـيم، آ هنـگ جـاز      ه همـراه سـوري و نسـرين ب ـ  . آن شب هم نبود. داشت

. سـوري ديوانـه وار ميـر قصـيد    ! قصيد ند تندي گذاشتند، تا خود صبح زدند و آوبيدند و ر

انگار تمام حرص و عصبانيت و ناراحتي هايش را توي حرآات بي وقفـه اش خـالي مـي    

سـوري  . صبح زود نسرين و نسيم آه خيلي وقت بود جا زده بودند، خوابشـان بـرد  . آرد

اشـكهايش  . گوشـه اي نشسـت  . هم آم آم خسته شده و احساس ضـعف مـي آـرد   

  ...روي گونه هايش جاري شدآرام و بي صدا 

همانطور آه با دسته آليدش بازي مي آرد، پلـه هـا   . نزديك ظهر بود آه به خانه رسيد

آليد را تـوي  . بيندازد آه شك آرد در جلوي در آپارتمان خواست آليد را توي. را بالا رفت

  . مثل بچگيهايش با آف دست سه ضربه ي پي در پي به زنگ زد. جيبش گذاشت



  . را باز آرد و با ديدنش از ته دل خنديد بابا در

  سلام بابايي: _

  خوبي؟. سلام عزيزم: _

  شما خوبي؟. آره: _

با ديـدن شـهلا احسـاس آـرد يـه ليـوان آب       با وجودي آه انتظارش را داشت، اما بازهم 

بـه  . خيلي سـعي آـرد خنـده روي لـبش نخشـكد     . سرد روي سرش خالي شده است

آه با وجود ده بيست آيلو  قرمز برّاقياز تاپ . را داد زحمت جواب سلام و عليك گرمش

  .اضافه وزن پوشيده بود، هيچ خوشش نيامد

بيـرون آـه   . نيم ساعتي بعد براي نهار صدايش زدنـد . سر به زير انداخت و به اتاق رفت

هنـوز جلـويش راحـت    . برگشـت . آهـي آشـيد  . هرمز بود. جواب داد. آمد، آيفون زنگ زد

هرمـز آـه تـازه بـالاي پلـه هـا       . انـداخت و در آپارتمـان را بـاز آـرد     شالي به سرش. نبود

. بعد هم بـا اخـم وارد شـد   . رسيده بود، نيم نگاهي به او انداخت و زير لب سلامي آرد

چهـره  . به بابا و مادرش هم فقط سلام آرد و بعد در سكوت مشـغول غـذا خـوردن شـد    

خصوصاً آـه شـهلا بـا لحنـي     م. سوري هم حال بهتري نداشت. اش درهم و طلبكار بود

چرا رو ميگيـري سـوري جـون؟ هرمـز آـه      ! وا: مادرانه آه حال سوري را بهم ميزد، گفت

  . برش دار ديگه. بردار اين شالو! بهت نامحرم نيست ديگه

  .بذار راحت باشه عزيزم: و خودش سعي آرد شال را بردارد آه آورش با ملايمت گفت

  .عذبه؟ ناراحته آه سوري ازش رو ميگيرهآخه آورش جان، نمي بيني هرمز م: _

دلـيلش  اي آـاش  : برمي خاست گفـت به قهر هرمز بشقابش را پس زد و در حالي آه 

  .اين بود

شهلا خودش را آشت بـس آـه قربـان صـدقه ي هرمـز رفـت و       ! حالا بيا و درستش آن

 بـالاخره هـم  . هرمز راضي نشد سر ميز برگـردد . عذرخواهي آرد؛ اما فايده اي نداشت

آخـر   تنها موفقيت شهلا بعد از آن همه زبان ريختن اين بود آـه رضـايت داد  بيرون رفت و 

  .شب برگردد

وقـت شـام هـم فقـط     . سوري هم بعد از غذا به اتاقش رفت و تا وقت شام بيرون نيامد

  . بعد هم بالاخره خوابش برد. آمد يك ليوان شير ريخت و با آمي شيريني به اتاقش برد

ينقـدر تـوي تخـتش غلتيـد تـا بابـا و شـهلا صـبحانه خوردنـد و از در بيـرون           صبح روز بعد ا

  . البته بابا قبل از رفتن سري توي اتاق سوري آرد و با او خداحافظي آرد. رفتند

عروس و داماد از اين آه آارهاي شرآت اينقدر فشرده بوده آه حتـي سـه روز هـم بـه     

  .هر حال چاره اي نبود ولي به. آنها مرخصي نداده اند، خيلي پكر بودند

. ديگر از ماندن تـوي تخـت خـواب خسـته شـده بـود      . در آه بسته شد سوري برخاست

بـا ديـدن   . بدون اين آه نگاهي توي آينه بكند با موهاي ژوليده و لباس خواب بيـرون آمـد  



هرمـز   . يك قيافه ي نه چندان آشنا وسط هال اين قدر جا خورد آه جيغ آوتاهي آشـيد 

  . اي خدا بگم اون باباي نفهمتو چيكار بكنه: با عصبانيت غريد. به او آردچرخيد و پشت 

  . خودش روي تخت انداخت و با مشت روي بالش آوبيد. سوري به اتاقش برگشت

. راحـت بـاش  . تا آخر شب نميام. من دارم بيرون: چند لحظه بعد هرمز از پشت در گفت

  .بعد از اينم سعي مي آنم صبح زودتر برم

. لبـاس عـوض آـرد   . آه صداي در را شنيد، مدتي طول آشيد تا دوباره برخاست اين بار

اگر قرار نبود به آلاس آشـپزي بـرود، حتمـاً تـوي ايـن      . موهايش را شانه زد و بيرون آمد

ولي خوبي آلاس آشپزي اين بود آـه خيلـي آرامـش    . چهارديواري از غصه دق مي آرد

  . احوال بهم ريخته ي صبحش بهتر شدبعد هم آه استخر و خلاصه حال و . بخش بود

  . غروب آه رسيد حسابي خسته بود

  

************  

سـوري سـال سـوم    . آلاس آشپزي و استخر به ناچار تعطيـل شـد  . مدرسه ها باز شد

طبـق عـادت چنـد سـاله هـر روز      . صبح تا دو و نيم بعدازظهر مدرسه بـود . دبيرستان بود

قبـل از  . ه دختـرش سـالم رسـيده اسـت    ساعت سه بابا زنگ ميزد تا مطمـئن شـود آ ـ  

آـه بابـا بـا ديـدن شـهلا رسـمش را فرامـوش         فكر مي آـرد اولين روز، سوري با بدبيني 

اما خوشبختانه بابا فراموش نكـرده  . آرده و اين يك تلفن را هم از دخترش دريغ مي آند

سـوري آـه وقـت آزاد    . بود و از اولـين روز مدرسـه، تلفنهـاي دوسـتانه اش شـروع شـد      

  . گري پيدا نمي آرد آه با بابا راحت حرف بزند از اين چند دقيقه نهايت لذت را مي برددي

  

**************  

  

هرمـز طبـق قـولي آـه داده بـود، نزديـك نيمـه        . نزديك يك ماه از ازدواج بابا مي گذشـت 

اصرار و دعوت مـادرش بـراي ايـن    . شب مي آمد و قبل از هفت صبح از خانه بيرون ميزد

هرشب شهلا غذاهاي مورد علاقه ي هرمـز  . نارشان باشد فايده اي نداشتآه شام آ

امـا هرمـز بـه انـدك بهانـه اي      . را مي پخت و مي آراست بلكه پسـرش سـر مهـر بيايـد    

. بشقابش را پس ميزد و به گوشه ي تخت خوابش سر سه گوشي ديوار پناه مي بـرد 

   .لب تاپش را روي پايش مي گذاشت و غرق دنياي مجازي ميشد

اما سعي مي آرد بـا يـك لبخنـد زورآـي توجهـات را از      . سوري هم حال بهتري نداشت

  . حوصله ي شهلا را نداشت. خودش دور آند

بالاخره شهلا از آن همه توجه به هرمز خسته شد و به توصـيه ي يـك مشـاور او را بـه     

  . حال خود گذاشت



شدت از آمدنش خوشحال شهلا آه به . آن شب اتفاقاً هرمز قبل از ساعت يازده رسيد

تصـميم گرفتـه بـود بـراي فـردا      . آرد آه به روي خودش نيـاورد مي بود، تمام تلاشش را 

مواد آماده شده را توي هـال آورد  . شب به ميل خودش و بابا، آوفته تبريزي درست آند

  . تا آنها را گرد آند

ك آشـنايي،  بـا شـنيدن موزي ـ  . سوري توي اتاقش فيزيك مي خوانـد . تلويزيون روشن بود

اين فـيلم را بـا بابـا تـوي سـينما ديـده       . آتاب را روي تخت رها آرد و از اتاقش بيرون آمد

بدون توجه به بقيـه  . روي مبل نشست. چقدر آن گردش دو نفره خوش گذشته بود. بود

  . به تلويزيون خيره شد

يـك دسـتش قاشـق    . شهلا هنوز داشت برنج و لپه و سبزيش را توي آاسه هـم ميـزد  

سـوري سـعي مـي آـرد نگـاه      . د و دست ديگرش را دور شانه ي بابا حلقه آرده بـود بو

چند دقيقه بعد بابا هم دسـتش را دور شـانه   . احساس تهوع مي آرد. منزجر بود. نكند

  . ي شهلا انداخت و قاشق را گرفت و مشغول هم زدن شد

با بلاتكليفـي   هنوز. با ناراحتي برخاست و به اتاقش برگشت. سوري ديگر طاقت نياورد

يـك لحظـه فكـر آـرد، بابـا      . وسط اتاق ايستاده بود، آه در پشت سرش باز و بسته شد

هرمز چند لحظـه  . سر به زير انداخت. وا رفتاما با ديدن هرمز . آمده تا از دلش دربياورد

آمد و بالشش را آنار زد و روي تختش نشست و بـه  بعد جلو . اي پشت سرش ايستاد

  . زانوهايش را جمع آرد، به سقف خيره شد و آهي از ته دل آشيد. ديوار تكيه داد

سـوري انتهـاي تخـت نشسـت و آرنجهـايش را      . فقط عرض تخت به ديوار چسـبيده بـود  

  . روي زانوهايش گذاشت و چانه اش را روي دستهاي گره آرده اش

  . نمي دونم آي عادت مي آنم: هرمز پايش را دراز آرد و با دلخوري گفت

تو آه وضعت خوبـه، تـا بيـاي    : نطور آه به فرش چشم دوخته بود، جواب دادسوري هما

  . من چي؟ حالا حالاها مهمونشونم. عادت آني وقت رفتنته

  .از آجا معلوم؟ شايدم ازدواج آردي و رفتي: هرمز شانه اي بالا انداخت و گفت

  . ازدواج آنم؟ از چاله به چاه بيفتم؟ ولم آن: _

  فيزيك دوست داري؟: داشت و بحث را عوض آردهرمز آتاب فيزيك را بر

يـه دبيـر مزخـرف داريـم آـه تـو ايـن سـه سـال          . نـه : جواب دادسوري من و مني آرد و 

  . آخر ترمم الكي نمره ميده آه درصد قبوليهاشو بالا ببره. هيچي ازش ياد نگرفتم

  واسه آنكور مي خواي چيكار آني؟ : _

  . از فيزيك بدم مياد. فكر آنماصلاً دلم نمي خواد بهش . نمي دونم: _

  مجبور بودي بياي رياضي فيزيك؟: _

  .بابا گفت: _



حالا اگه دختـرش مهنـدس نشـه،    :غرغر آنان گفت. هرمز با حرص نفسش را بيرون داد

  اين مملكت لنگ ميمونه؟

  تو چي؟ فيزيك دوس داري؟. نمي دونم: _

  .بدم نمياد: هرمز همانطور آه آتاب را ورق ميزد، جواب داد

  ميشه درس اولي رو برام توضيح بدي؟: _

بعـد  . هرمز آمي روي تخت جابجا شد تا جايي آنار ديوار به اندازه ي سـوري پيـدا آنـد   

  .بيا ببينم چقدر يادمه: گفت

به شدت خودش جمع آـرده بـود و   . سوري دفتر و قلمش را برداشت و آنارش نشست

درس دادن شـد آـه سـوري چنـد     اما هرمز با چنان بي خيالي اي مشغول . ناراحت بود

را روي پـايش   شهرمـز مـي گفـت و سـوري آـه دفتـر      . لحظه بعد غرق فيزيك شده بود

تازه داشت آمي فيزيك را درك مي آرد و . گذاشته بود، تند تند يادداشت برمي داشت

  . اين فهميدن خيلي لذت بخش بود

ن يكــي بـين درس سـوري آـه داشـت يادداشـت مـي آـرد، هرمـز اشـاره آـرد ببـين اي ـ           

  ...مسئله

سوري داشت سمت چپ دفترش آه به طرف هرمـز بـود، يادداشـت مـي آـرد و هرمـز       

. دستش را از روي شانه ي او رد آرد و به يك مسـئله سـمت راسـت دفتـر اشـاره آـرد      

اما درست در همين لحظه در اتاق آـاملاً بـاز شـد و بابـا     . هيچ قصد ديگري هم نداشت

نگــاه بابــا چنــان . رده و عصــباني ســر بلنــد آــردهرمــز جــا خــو. غضــبناك نگاهشــان آــرد

سـوري هـاج و واج مانـده    . سرزنش آميز بود آه هرمز آتاب را پرت آرد و از جا برخاست

چشمهاي بابا و هرمز شعله مي آشيد و سوري دليل اين همه عصبانيت را نمـي  . بود

د آـه چيـزي   ولـي اينقـدر عصـباني بـو    . بابا اشاره اي به هرمز آرد آه برو بيـرون . فهميد

مي خواست از خانه بيرون برود آه شهلا بـه زور  . هرمز هم حال بهتري نداشت. نگفت

  .جلويش را گرفت و نگذاشت

  . ديروقته بگير بخواب: بابا به سوري هم  با لحني تند گفت

  . آتابش را از روي زمين برداشت و با ناراحتي آماده ي خواب شد. سوري برخاست

دسـت و  بـه سـرعت لبـاس پوشـيد و     . ح هـم ديـر بيـدار شـد    شب دير خوابش برد و صب

تنها اميـدش ايـن   . توي مدرسه هم نگران و درهم بود. رويي شست و از خانه بيرون زد

امـا دبيـر فيزيـك    . دبود آه امروز سر آلاس فيزيك براي اولين بار خـودي نشـان مـي ده ـ   

آـلاس را منحـل   نيامد و چون دو زنگ آخر هم ورزش داشتند، بچـه هـا از خـدا خواسـته     

اصرار و التمـاس نـاظم بـراي نگـه داشتنشـان بـه جـايي        . آردند و از مدرسه بيرون زدند

  .نرسيد



سـر راه بـه هـر سـنگريزه يـا آشـغالي لگـد ميـزد و         . سوري عصباني به طرف خانه رفت

وقتي رسيد، پله ها را با خشونت بالا رفت و در را با آليد باز . حرصش را خالي مي آرد

در حالي آه زير لب غرغر مـي آـرد، آـيفش    . صش از همان دم در شروع آرداز حر. آرد

بعـد مقنعـه و بعـد از آن    . بعد هر لنگـه از آفشـهايش گوشـه اي پرتـاب شـد     . را انداخت

در اتاقش را با لگد باز آرد و مـانتويش را روي تخـت   . نوبت به مانتويش رسيد آه در آورد

  . پرت آرد

  تر چه خبرته؟ دخ! هي: صدايي از پشت سرش گفت

آويزان برگشت و بدون اين آه نگاهش را از روي سينه ي هرمز  و لوچه ي سوري با لب

  .سلام: بالاتر بياورد، گفت

  چته؟. عليك سلام: _

  .دبير فيزيك نيومد: _

  مدرسه رو بيخيال شدي، غصه ات چيه؟! خب به درك: _

خاطر آار نكرده تنبيه  ولي من اين همه درس خونده بودم، به: سوري با عصبانيت گفت

  /اما نيومد . شده بودم، دلم خوش بود، تو مدرسه تشويق ميشم

: هرمز بين خنده اش پرسـيد . سوري سر بلند آرد و با حيرت نگاهش آرد. هرمز خنديد

  ديگه چيه؟ چرا اينجوري نگاه مي آني؟

  . ندينمي دونستم بلدي بخ: سر به زير انداخت و زير لب گفت. سوري آمي از رو رفت

  !! هان؟: _

  ...هيچي: _

آفشـهايش را تـوي جاآفشـي    . بعد به سرعت رد شد تا شلوغ آاريهايش را جمع آنـد 

هرمـز بـه چهـارچوب در    . آيف و مقنعه اش را هم برداشت و وارد اتـاقش شـد  . گذاشت

تـو آوفتـه   : سوري با بغض داشت وسايلش را جا ميداد آه هرمز پرسـيد . تكيه داده بود

  اري؟تبريزي دوست د

ولي . اگه مامان جووونت اين همه شيره توش نمي ريخت شايد مي تونستم بخورم: _

. بعدشم پيشنهاد آرد، ظهر آه اومدم دو سه تا واسه نهار خودم دم آنم. خيلي ريخت

راستي تـو چـرا وسـط    . صبحم نرسيدم صبحانه بخورم. دارم از گشنگي ميميرم. عققق

  روز خونه اي؟ 

غير از اين آه يه ساعت تو راه رفتن بودم، . م تشكيل نشد برگشتممنم اتفاقاً آلاس: _

  .ديشب خوابم نبرد. دلم مي خواست يه آم بخوابم. يك ساعت برگشتن

من يـه چيـزي مـي    . ببخشين بي موقع اومدم خونه: سوري دهن آجي اي آرد و گفت

  . خورم ميرم پيش نسرين

  .پريد. ولش آن: _



از توي يخچال لقمـه نـاني برداشـت و    . آنارش رد شد سوري شانه اي بالا انداخت و از

وقتي بيرون آمد، صداي سيمين . بعد هم لباسهايش را برداشت و به حمام رفت. خورد

  : غانم توي خانه پيچيده بود و صداي بم هرمز آه همراهي مي آرد

  گل شب بوي من، ديگه شب بو نميده

  آي گل شب بو رو از شاخه چيده

  

هرمز همانطور آـه آواز مـي خوانـد يـك بسـته چيـپس را بـاز آـرد و          .وارد آشپزخانه شد

بعد هم يك ماهيتابـه سوسـيس بـا رب گوجـه ي     . نصفش را توي يك ظرف نسوز ريخت

  !آشپزي مي آني؟: سوري با تعجب پرسيد. سرخ آرده را روي چيپسها خالي آرد

  چيه؟ باباجونت تا حالا پاشو تو آشپزخونه نذاشته؟: _

فكر مي آردم، لنگ بموني ميري بيرون يـه چيـزي مـي    . ولي به تو نمياد... خب چرا: _

  . خوري

سـر ظهـر   : هرمز در حـالي آـه آشـوها را يكـي بعـد از ديگـري مـي آشـيد، جـواب داد         

  رنده آجاست؟ . چيپس و پنير خوشمزه اين نزديكيا سراغ ندارم

سـوري  . شـد  اما همان موقع آن را پيدا آرد و مشغول رنده آرده پنيـر روي سوسيسـها  

  اينا رو الان خريدي؟: پرسيد

  نديدي؟. گذاشته بودم رو آابينت. وقتي ميومدم: _

  .نه نديدم: سوري شانه اي بالا انداخت و گفت

بعد ميـز را تميـز آـرد و    . هرمز بالاخره آارش را تمام آرد و ظرف را توي ماآروفر گذاشت

  . ا خوردندساعت تازه يازده و نيم بود آه نهارشان ر. سفره را چيد

جمـع آـردن   : هرمز در حالي آه حسابي خورده بود، به پشتي صندلي تكيه داد و گفت

  .ميز و شستن ظرفا با تو

  .عالي بود. دستت درد نكنه. باشه: _

  !گفتن عاشقي بد درديه، گفت گشنگي نكشيدي: _

روي ميز را دستمال آشيد و پاآتهـاي چيـپس   . سوري خنديد و ظرفها را دم سينك چيد

. سوسيس و پنير را آـه هرمـز روي آابينـت رهـا آـرده بـود جمـع آـرد و بيـرون ريخـت           و

سـوري آهـي   . داشت ظرفها را مي شسـت آـه هرمـز خـداحافظي آـرد و بيـرون رفـت       

  . آشيد و به آارش ادامه داد

  

***************  

  



هرآسـي سـعي مـي آـرد رفيـق خـودش را       . داشتن داغ داغ بـود  bfتوي مدرسه بازار 

حتي آمروترين بچـه هـا بـه    . فيق همكلاسيها را بي آلاس و زشت توصيف آندبهتر و ر

دروغ هم آه شده خودشان معشوقه ي يك عاشق سينه چاك جا مي زدنـد و خلاصـه   

  !معلوم نبود آي راست ميگه و آي دروغ

عـوض   bfسوري تو يك ماه اول سال جزو چاخانهاي مختلفي آه مـي گفـت شـيش تـا     

اجـازه دهـد   محـال بـود   . ي غير از واقعيت خانـه شـان را بگويـد   حاضر بود هر مزخرف. آرد

لاسيها از سر آوچه شان وارد شوند يا ايـن آـه يـك آلمـه بگويـد آـه       هيچ آدام از همك

به هـيچ دو نفـري هـم يـك     . هرآس مي پرسيد يك قصه اي مي گفت. حقيقت چيست

  . حرف نمي زد

بـه هـر دري   . يچاره اش آرده بـود آشفتگي اخير ب. در حالي آه واقعاً اينطور دختري نبود

  .ميزد آه فكر نكند

. هـم بـين معلمهـا و هـم شـاگردها     . جدا از اين حرفها توي مدرسه آلي طرفدار داشت

  . همه ي درسهايش غير از فيزيك عالي بود

براي تمام آلاس نامـه ي عاشـقانه مـي نوشـت و     . دست به قلمش هم حرف نداشت

 P:مي داد تا به اسم خودشان بفرستند 

پسر لاغر زردنبويي آنار تيـر چـراغ بـرق نشـانش داد و      ،آن روز وقتي بيرون آمد، نسرين

انگـار  . دلـش مـي خـواد بـا تـو دوسـت بشـه       . اونو مـي بينـي؟ اسـمش اشـكانه    : گفت

  ☺حسابي دلشو بردي 

يــه ! چهارشــونه خــوش تيــپ! هيكــل ايــن هــوا! خــودم يــه رفيــق دارم مــاه! اَه بيخــود: _

  !!ستشهگوشواره هم تو گوش را

آو؟ آجاست اين شواليه ي خوش تيپت؟ نكنه غول چراغ جـادو اه  . تو همدس بردار : _

  آه يه گوشواره داره؟ 

  .عجيب شبيه اونه! آي گفتي: _

بچـه هـا   : شـيما يكـي ديگـر از همكلاسـي هايشـان گفـت      . بعد هم خنديـد و راه افتـاد  

  ☺خدا دل به من ببازه  بريم لواشك بخريم بلكه اين بنده. اتابك تو مغازه اس. بدوين

اَه اين پسره مو دم اسبي چي داره آه تو ازش خوشت مياد؟ حالم ازش : سوري گفت

  .بهم مي خوره

  .خودش خوشگله! موهاش مهم نيست: _

سـوري يـك بسـته    . اتابك با لبخند حريصي خوشـامد گفـت  . سه تايي وارد مغازه شدند

  .بهم زنگ بزن: و زير لب گفتاتابك روي بسته يك تكه آاغذ گذاشت . آدامس خواست



دوستانش آه چيـزي نفهميـده بودنـد    . سوري دندان قروچه اي رفت و با اخم بيرون آمد

سـوري بـا   . همان موقع يك پرايد سياه بوق زد و آنـار خيابـان ايسـتاد   . به دنبالش آمدند

  .هرمز از توي ماشين اشاره آرد سوار شو. واقعاً هرمز بود. ناباوري سر خم آرد

. از ذوق از روي جوي پهن آنار پياده رو پريد و با آيفش محكم بـه ماشـين خـورد    سوري

: در حالي آه ريسه مي رفـت، در ماشـين را بـاز آـرد و گفـت     . خودش خنده اش گرفت

  !سلام

  معلوم هست چكار مي آني؟. عليك سلام:  _

  !نه خيلي معلوم نيست: _

نسرين خم شد و چيـزي بـه   . با خوشحالي براي دوستانش دست تكان داد. سوار شد

  چي ميگي؟ : سوري يك پا پايين گذاشت و پرسيد. طرفش دراز آرد

  !!پرت شد تو پياده رو! دآمه ات: _

نگاهي با جاي خالي دآمه ي پايينش آه حسابي جر خـورده بـود، انـداخت و بـا خنـده      

  !!اآكهي جر خورد: گفت

  .تي باي باي آردبعد دست دراز آرد و دآمه را از نسرين گرفت و با خوشوق

تو آه مي تونستي بري از رو . حالا من جلوتر جاي پارك نداشتم: هرمز راه افتاد و گفت

  !پل بياي

  .ذوق زده شدم. نه ديگه نميشد: _

  !دلت خوشه ها: _

  !منم مي خوام زندگي آنم. نمي تونم مثل بعضيا صد سال ماتم بگيرم: _

  با اين وضع؟: _

  چاره اي هست؟: _

  ...نه: _

  راستي چي شد به فكرت رسيد بياي دنبال من؟: _

اومـدم جلـو   . اين آيف قرمزته آه از بيست متري چراغ مي زنه! اصلاً به فكرم نرسيد: _

  .ديدم خودتي، گفتم سوارت آنم

  حالا داري مياي خونه؟! عجب آيف خوبي دارم! جدي؟: _

  . مي رسونمت ميرم. نه: _

  .خوب بيا بالا باهم نهار بخوريم: _

  .اگه شانس منه بابات سر ميرسه آوفتم ميشه: _

  .از پنجره آشپزخونه آشيكشو مي آشيم نياد: _

  اگه اومد؟: _

  !تو يخچال قايمت مي آنم: _



  .پياده شو. رسيديم. دستت درد نكنه: _

  . حالا بيا بالا: _

  . نه ديگه مي خوام برم دانشگاه: _

  .خدافظ... مرسي... باش: _

  .خداحافظ: _

  

  

و طبيعتاً يـك قصـه ي تـازه شـروع     . ز بعد بچه ها دوره اش آردند آه اين آي بودصبح رو

  . خياليش را تا روي ابرها برد و دل همه را آب آرد bfسوري . شده بود

آاش امروز هم هرمز مـي آمـد و مجبـور نبـود پيـاده      . وقتي بيرون آمد خيلي ناراحت بود

ولـي مجبـور شـد لـخ لـخ آنـان تـا        . شتگرسنه اش بود و اصلاً حال پياده روي ندا. برود

  .بي حوصله پله ها را بالا آمد و وارد شد. خانه بيايد

  .همين آه در را بست هرمز را ديد آه داشت بيرون مي رفت

  .سلام: دلخور و نااميد گفت

  .نزديك مدرسه ات آار داشتم، گفتم ميام سوارت مي آنم. اه سلام: _

  .صلاً دلم نمي خواست پياده بياما. جدي؟ آاش مي گفتي منتظر بمونم: _

  . از قبل خبر نداشتم. ولي من همين الان برنامم پيش اومد آه برم اون طرف: _

  .حالا اگه عجله نداري بمون نهار بخور. باشه: _

  .خدا حافظ. خوردم: _

  .خداحافظ: سوري همان طور آه پشت به در ايستاده بود با لب و لوچه ي آويزان گفت

  

**************  

  

  

دبير جديـد يـك   . دبير فيزيك در پي اعتراضات شديد سال سومي ها، بالاخره عوض شد

زن نسبتاً مسن با بيني نوك تيز و عينـك پنسـي بـود، آـه وقتـي بـا دانـش آمـوزان بـي          

غيـر از چنـد نفـري آـه بـه آمـك معلــم       ! سـوادش روبـرو شـد، تقريبـاً شـوآه شـده بـود       

ه خودشــان اســتعداد خاصــي در فيزيــك خصوصــي يــاد گرفتــه بودنــد و دو ســه نفــري آــ

  !3داشتند، بقيه فرق سينوس و آسينوس را هم نمي دانستند، چه برسد به فيزيك

آن روز دو ساعت بي وقفه آار آرد و بعد هم اولتيماتوم داد آه بعـد ازظهـر آـلاس فـوق     

  . حاضر باشيدالعاده داريد و بايد حتماً 



وري و نســرين و شــيما آــه حســابي امــا ســ. بعــد از فيزيــك دو ســاعت ورزش داشــتند

  !خسته شده بودند، مدرسه را دو در آردند و به آافي شاپ رفتند

يكي از آنها . هنوز سر جايشان درست ننشسته بودند آه سه چهار تا پسر وارد شدند

  . داشت با تلفن همراهش حرف ميزد و گاهي غش غش مي خنديد

با حيرت فكر آرد، آن آدم . ش چرخيدسوري با شنيدن صداي آشنايش، ناباورانه به طرف

  خوشبخت آيست آه هرمز اينقدر صميمانه با او گپ مي زند؟

... بابـا؟ ... صـدا نميـاد  ... بابـايي ... بابـا : چون هرمز بين صحبتش گفت. زياد معطل نشد

. الانم با داريوش و سپهر اومـديم آـافي شـاپ   . آره همه خوبن. هان حالا خوب شد بگو

  . مي رسونهبچه ها بابا سلام 

 I phone APPLEبگو اين طرفـا اومـد يـه    : دوستانش سلام رساندند و يكي از آنها گفت

  .واسه من بياره

  . هرمز خنديد و سفارش دوستش را رله آرد

ــانه ي ســوري زد و پرســيد    ــي     : نســرين ســر ش ــرده؟ م ــت ب ــرا مات ــه ســوري؟ چ چي

  شناسيش؟ ببينم اين هموني نيست آه با ماشين اومد دنبالت؟

  .مز حرفش تمام شد و قطع آردهر

  .غلط نكنم شايانه. نه اون نيست: شيما گفت

  . شايان؟ توصيفاتش به سياوش بيشتر مي خوره: نسرين پرسيد

اون آـه موهـاش خيلـي سـياه     ... نه نه صبر آن ببينم، هيچي نگو سـوري : شيما گفت

  بود فريد بود نه؟

  .نه بابا آامران بود: نسرين گفت

  !صحبت توئه ها: رمز زد و گفتداريوش به پهلوي ه

گرچــه . بــا ديــدن ســوري برخاســت و جلــو آمــد. هرمــز روي صــندلي چرخيــد و برگشــت

ظاهرش آرام، ولي نگاهش اين قدر ترسناك بود آه سوري تـوي صـندلي مچالـه شـد و     

  . زير لب سلام آرد

  .اينجا چكار مي آني؟ تو بايد الان مدرسه باشي. عليك سلام: _

فشرد و مثل بچه اي آه آماده ي آتك خـوردن باشـد، سـر بـه زيـر      سوري لبهايش بهم 

  .انداخت

گفتيم يه چيـزي بخـوريم، بعـد    ! درس نبود آه. ساعت ورزش بود: نسرين با حيرت گفت

  .دوباره بايد بريم آلاس فوق العاده فيزيك داريم

  .پاشو بريم: هرمز بدون اين آه يك لحظه نگاه خشمناآش را از سوري برگيرد، گفت

  ...ولي: يما گفتش



هرمـز  . سوري مثل يك ربات آه فرماني گرفته باشد، بدون هيچ حالتي از جـا برخاسـت  

  .از پسرها عذرخواهي آرد و با سوري بيرون آمد

  !نسرين و شيما نمي دانستند چه دسته گلي به آب داده اند

ه اطراف نگاهي ب بعد. هرمز در جلو را با سوئيچ باز آرد و سوري را توي ماشين هل داد

  . انداخت و ماشين را دور زد و سوار شد

خـودت اينجـا چكـار    : سوري آه هنوز نمي فهميد دقيقاً موضوع چيست، زير لب پرسـيد 

  مي آني؟ اين ساعت آلاس نداري؟

  . اما موضوع اين نيست. اتفاقاً آه ندارم: _

 حتـي ... حرف بزن هرمـز .... ميشه بگي موضوع چيه؟ من چه جرمي مرتكب شدم؟: _

  .به يه محكوم به اعدامم ميگن جرمش چي بوده

مـن مـي خـوام بـدونم فريـد و شـايان و سـياوش و        . مـيگم بهـت  ! زبون به دهن بگيـر : _

  آوفت و زهرمار آين؟

  .مسخره بازي بود: سوري با حيرت ناليد

  !!تا نباشد چيزآي، مردم نگويند چيزها! زآي! مسخره بازي: _

  زني؟منظورت چيه هرمز؟ چرا تهمت مي : _

در عـين حـال   . ولت آـرده اساسـي  آه قربونت بره، تهمت؟؟؟ چرا دروغ باشه؟ بابات : _

  .من نگرانتم سوري. به دست منم نسپردت

  !يعني چي؟ من آه خلافي نكردم: _

دختـرا، اونـم   . بذار رك بهت بگـم . يعني اميدوارم. آي مي دونه؟ شايد تا الان نكردي: _

يشون آه خيلي مكارن و تو مسلماً جـزو اون عـده   به جز عده ي اندآ"زير بيست سال، 

تا يكي بهشون گفت قربونت برم، حاضـرن باهـاش تـا آخـر     ! خيلي خرن! خرن، "نيستي

وقتـي تـو موقعيـت تـو هـم      . نمي فهمن يارو به صد تاي ديگه هم همينو گفته. دنيا برن

صـبح تـا شـب آـه     . پـدرم فـرض آـن نيسـت    . مـادر آـه نيسـت   ! باشن آه نور علي نـور 

فقـط  . انگار نـه انگـار دختـري داشـته    ! رآاره، وقتيم مياد چشمش تو دهن ننه ي منس

والا دخترش صبح تا شـب خونـه نباشـه و بـا هرآـي      . بلده واسه من غيرت به خرج بده

اگـه تـا حـالام    ! شب بياد يه شب بخير به باباش بگه آافيه. خواست بگرده مهم نيست

امـا  . ه تـو فقـط راسـته ي راه مدرسـه رو بلـدي     صدام در نيومده بود، به اين اميد بودم آ

  ...مي بينم

  .داري تهمت مي زني هرمز: _

  .پياده شو. خدا آنه اينطور باشه. اميدوارم: _



. آليـد را تـوي در چرخانـد و در را بـاز آـرد     . هرمز جلو آمد. سوري جلوي در خانه ايستاد

باز آرد، آنار ايستاد هم را ان آپارتمبعد از اين آه در بعد همراهش تا بالاي پله ها آمد و 

  .و در را بست وارد شدبعد خودش . تا سوري وارد شود

من دارم تهمت مـي  ثابت آنه مدرآي داري آه : چند لحظه بعد هرمز به سردي پرسيد

  زنم؟

  چه مدرآي؟! نه: _

  اجازه ميدي اتاقتو بگردم؟: _

  . هرآار دلت مي خواد بكن: _

: هرمز برگشت و گفت. ب در تكيه داد و نگاهش آردسوري به چهار چو. هرمز وارد شد

  .اول آيفتو بده

هرمز محتويات آيـف را روي  . سوري با نگاهي بي حالت آيفش را به طرف هرمز گرفت

تخت خالي آرد و مشغول گشتن بين برگه هـاي آتابهـا و لابـلاي جيبهـا و آسـتر آيـف       

  . شد

ه البتـه آنجـا هـم خلافتـرين     چون چيزي پيدا نكرد به طرف آشوي ميز تحريـرش رفـت آ ـ  

  !چيزي آه پيدا آرد، يك رژ لب بود

سـوري از همـان دم در آرام   . در آمد را باز آرد و نگاهي سرسري بين لباسـها انـداخت  

  .هرمز من تو تمام عمرم فقط از يه پسر خوشم اومده: گفت

حتـي  و البتـه اونـم   : سوري ادامه داد. هرمز به سرعت سرش را از توي آمد بيرون آورد

  . يه بار به من نگفته قربونت برم

. نگـام بكنـي قبـول دارم   : سوري پوزخنـدي زد و افـزود  . هرمز قدمي به طرفش برداشت

  . قربون صدقه پيشكشم. مي خواي دعوا آن مي خواي بخند

  !ميگم آه خيلي خري: هرمز آه بلندي از آسودگي آشيد

  !بيشتر از اين حرفا: سوري با همان پوزخند گفت

از تـرس اون  . از مسـئوليتمه !! بنده خدا، نگراني مـن از عشـق و علاقـه نيسـت     آخه: _

دوسِـت نـدارم آـه مـي تـونم      . روزي آه اميدوارم نياد و بابات گناهشو بندازه گـردن مـن  

اينقدر خشن باشم، مثل جراحي آه اگه مريضشـو دوسـت داشـته باشـه، نمـي تونـه       

موندني نيستم آه بهـت  . مريضه چاقوشو راحت فرو آنه، هرچند آه مي دونه به صلاح

  .  قولي بدم

تـا  . خيلـي خـب  : هرمز آهي آشيد و گفـت . سوري با بي تفاوتي شانه اي بالا انداخت

  .بريم نهار بخوريم. ، نگرانيم آمترهاز من خوشت ميادوقتي آه اميدوار باشم 

آـه  توقـع نـداري   : سوري بدون اين آه حرآتي بكند، يا نگاهش را از قالي برگيرد، گفـت 

  !من الان بتونم نهار بخورم؟



لحظـه اي لبهـايش را بهـم    . هرمز از نزديك آشپزخانه، رو گرداند و نگاهي به او انـداخت 

اگه آلاس فوق العاده داري بايد يه چيـزي بخـوري، والا سـر آـلاس آـم      : فشرد و گفت

  .به خاطر من نه، به خاطر آنكورت. بيا ديگه. مياري

. هرمز پشت به او داشت غذا را گرم مـي آـرد  . نه شدسوري با بي ميلي وارد آشپزخا

خدايا واقعاً چرا دوستش دارم؟ هيچ احمقـي همچـو موجـود بـدخلق و     : سوري فكر آرد

  /عبوسي رو دوست نداره 

بشـين  . آفـرين دختـر خـوب   : لبخندي عذرخواهانه زد و گفت. همان موقع هرمز برگشت

  .غذاتو بخور، خودم مي رسونمت

بـه زحمـت   ! وقتـي لبخنـد ميـزد بـرايش مـي مـرد      . آم آورده بـود . تسوري ناگهان وا رف

بـرات  : هرمز با خوشرويي صندلي را برايش عقب آشيد و پرسيد. قدمي پيش گذاشت

  بكشم؟

هرمـز بـرايش غـذا آشـيد و     . سوري اينقدر مي لرزيـد آـه نمـي توانسـت جـواب بدهـد      

چطــور ســوري نفهميــد . خــودش روبــرويش نشســت و بــا اشــتها مشــغول خــوردن شــد

  .موفق باشي: وقتي به خود آمد، جلوي مدرسه بود، آه هرمز گفت. غذايش را خورد

  

**************  

  

برگشـت و  . صبح روز بعد سـوري آـه بيـدار شـد، متوجـه بسـته اي آنـار بالشـش شـد         

يـك آـارت   . يك جعبه ي صورتي آم رنگ بود با روبـان پهـن صـورتي پررنـگ    . نگاهش آرد

. با تعجب به جعبـه خيـره شـد   . سوري نيم خيز شد. ويخته بودآوچك با بندي به روبان آ

ايـن آـارت و جعبـه ظريفتـر و     . از آن گذشـته ! بابا هديه داده باشد؟ امروز آه خبري نبود

  .آارت را باز آرد. شيكتر از سليقه ي بابا بود

  به رسم عذرخواهي

  هرمز

سـانتيمتر   15دود يك خرگوش صورتي ناز پشـمالو بـود آـه ح ـ   . ذوق زده جعبه را باز آرد

  . ارتفاع داشت

اما بابا خيلي وقـت بـود در   . سعي آرد بابا متوجه ي حالش نشود. با هيجان بيرون پريد

  .وقتش را نداشت. چهره ي او دقيق نمي شد

نگاه ديگري به . خرگوش را در آغوش فشرد. دماغ سوخته برگشت. هرمز هم خانه نبود

: با خنده فكـر آـرد  . دقت توي آمد جاسازي آردبعد جعبه و آارت را به . آارتش انداخت

  !مدرآي آه مي خواي اينجاست. خيلي خب هرمزخان، حالا بيا آمدمو بگرد



اما با ايما و اشاره سعي خودش . هرمز را تنها گير نياورد آه خيلي با هيجان تشكر آند

  !را آرد و هرمزخان هم با التفات فراوان پوزخندي تحويلش داد

: بابا فقط يك بار متوجه شد و پرسـيد . عد خرگوشش هميشه دستش بوداز آن روز به ب

  عروسك آجا بوده؟

  .دوستم بهم داده: _

  ! و تمام

: هرمز آه شاهد بود چشم غره اي رفت و بعد هم آه بابا رفت بخوابد با دلخوري گفـت 

  !!!حتي نپرسيد آدوم يكيشون! من بودم پدر جد دوستتو حاضر مي آردم

  .بابا بهم اعتماد داره: تسوري خنديد و گف

  .فقط به من بي اعتماده. آره: _

  .سخت نگير: سوري سري تكان داد و گفت

  . بعد هم سبك بال رفت تا بخوابد

  

****************  

  

بابـا لـپ تـاب و چنـد تـا زونكـن و يـه        . سوري خواب آلود وارد هـال شـد  . جمعه صبح بود

ريخته بـود و بـه شـدت مشـغول آـار       عالمه آاغذ و سي دي و فلاپي روي ميز پذيرايي

چـون شـب عروسـي    . شهلا داشت حاضر ميشد آه بـرود آن سـر شـهر آرايشـگاه    . بود

هرمز هم داشت بندهاي چكمه هايش را مي بست آـه  . يكي از همكارها دعوت بودند

  .با دوستانش بروند چالوس

م ميشه؟ مي بابا تا ظهر آارت تمو: سوري نگاهي به اطراف انداخت و نااميدانه پرسيد

  تونيم بريم بيرون نهار بخوريم؟

  .مي بيني آه آار دارم: بابا بدون اين آه سر بلند آند، گفت

بابـات ميگـه تـو پـن     . سوري جون عزيزم، امروز نمي رسم نهار درست آنم: شهلا گفت

  ميشه لطفاً درست آني؟ . آيك خوشمزه اي درست مي آني

دلـش مـي خواسـت    . حوصـله نداشـت   پن آيك؟ اصـلاً . سوري با خستگي نگاهش آرد

ولي رويش نشد، وقتي . تازه آلي درس داشت. ظهر هم بيرون غذا بخورد. فقط بخوابد

  . بعد از چند وقت شهلا خواسته او آشپزي آند، بهانه بياورد

آخرين باري آـه پـن آيـك درسـت آـرده      . سوري به آشپزخانه رفت. شهلا و هرمز رفتند

صـداي آهنـگ تـا    . ه ي باراني آه دو تايي درست آرده بودنـد يك روز جمع. بود با بابا بود

  ! چقدر آن روز خوش گذشته بود. خنده هايشان خانه را پر آرده بودته بلند بود و 



چهـره  . اما امروز به نظر نمي آمد آه بابا وقت آشپزي يا حوصله ي آهنگ داشته باشـد 

  . اش خسته و درهم بود

بـي حوصـله و   . يرون گذاشت تـا يخـش آب شـود   گوشت را ب. سوري به آشپز خانه رفت

بعـد هـم آمـاده آـردن مـواد      . آلافه خمير پاته را آماده آرد و مشـغول سـرخ آـردن شـد    

ــز آــردن      ــاره ســرخ آــردن و شســتن ظرفهــا و تمي داخلــش و پيچيــدن پــن آيكهــا و دوب

  . آشپزخانه آه شهلا روي آوچكترين لكه هايش حساس بود

همـان موقـع شـهلا رسـيد و سـه تـايي نهـار        . دآارش بيشتر از سه ساعت طول آشي

شهلا بـا عجلـه چنـد تـا خـورد و تشـكر آـرد و بـه يـك آرايشـگاه ديگـر رفـت تـا              . خوردند

  .بابا هم آه اينقدر خسته بود آه فقط خورد و رفت. موهايش را بيارايد

  ...سوري ماند و ميز بهم ريخته و 

ا داد و ظرفهـا را شسـت و   بـه زحمـت ميـز را تميـز آـرد و هـر چيـزي را ج ـ       . آهي آشيد

زانوهايش را به بغل گرفت و به بابا آه غـرق آـار   . روي مبل نشست. بالاخره بيرون آمد

  ...براي روزهاي دو نفريشان. دلش برايش تنگ شده بود. بود خيره شد

  .نشسته خوابش برد آه با صداي شهلا از خواب پريد

يـك ترافيكـي هـم    ! راهـه؟  مـي دونـي چقـدر   !! تو آه هنـوز لبـاس نپوشـيدي   ! آورش: _

  .زود باش ديگه. هست آه فردا صبحم نمي رسيم

  .بذار اينو تمومش آنم: _

  .زشته نريم. من با اينا تعارف دارم. اذيتم نكن. بسه آورش: _

  .خب تو برو:  _

پـس فـردا تـو شـرآت هـزار تـا حـرف        . يعني چي تـو بـرو؟ نميشـه آـه بـدون تـو بـرم       : _

  !واسمون در ميارن

  .من آه آار دارم برو. به خدابيكارن : _

  .نمي شه آورش بلند شو: _

  ...يه دقه صبر آن. خيلي خب: _

  . غرغر هاي شهلا آم آم بيشتر ميشد

  .هر وقت مي خوايم بريم جايي آبرومو مي بري. هميشه همين آارو مي آني: _

ي برگشتي به خاله جان پر فيس و افـادت ميگ ـ ! نه اين آه تو واسه ما آبرو گذاشتي: _

  !خاله ات فكر آرد من آبدارچيم. شوهرم زير دست منه

  .....تو چي؟ به اون خواهر از خود راضيت: _

  

نـامردي هـم نمـي    . باورش نميشد آـه دعـوا آننـد   . سوري با حيرت نگاهشان مي آرد

  .تمام دلخوريهاي گذشته را هم از بايگاني بيرون مي آشيدند و تازه مي آردند. آردند



  

يك وقتـي سـوري   . ي آن سر و صدا هيچ آس متوجه ي ورودش نشدتو. هرمز وارد شد

چـي  : بـا اشـاره از سـوري پرسـيد    . برگشت و ديد آه هرمز نگران دم در ايستاده است

  شده؟

  .نمي دونم: سوري شانه اي بالا انداخت و اشاره آرد

  

د و بالاخره بعد از نيم ساعت جر و بحث، شهلا بابا را بلند آرد و لباسهايش را حاضر آـر 

. بعـد هـم آـراواتش را روي زانـويش گـره زد و گـردن بابـا انـداخت        . مجبورش آرد بپوشد

تـو اينجـا   : دوباره برافروخته شد و پرسيد. وقتي آه خواستند بروند، بابا تازه هرمز را ديد

  چكار مي آني؟

  .مي خواستيم به ترافيك نخوريم زود اومديم: هرمز شانه اي بالا انداخت و گفت

  ! ط آردين زود اومدينشما غل: _

  .ما باهم توافق آرديم! م هستيعني چي؟ اينجا خونه ي اون!! آورش: _

  .نه وقتي آه دخترم تنهاست. ولي وقتي من خونه باشم. بله: _

  . هرمز دندان قروچه اي رفت و جواب نداد

  .سوري مي تونه با ما بياد. مي خواد استراحت آنه. هرمز خسته اس: شهلا گفت

  . از صبح به خاطر خرده فرمايشات شما هيچي نخونده. بايد درس بخونهسوري : _

مـن  : هرمز آه تازه بند آفشهايش را باز آرده بود، خم شد دوباره آنها را بسـت و گفـت  

  . شب نميام. ميرم پيش داريوش

  .بايد استراحت آني. نه عزيزم بيا تو: شهلا با دستپاچگي گفت

  . خسته نيستم: _

عزيـزم  : خـارج ميشـد گفـت    لابابا در حالي آـه بـه دنبـال شـه    . رفت و به سرعت بيرون

  .درساتو بخون

در آه بسـته شـد، خرگوشـش را روي پـايش     . سوري سري تكان داد و خداحافظي آرد

مـن  . خدا آنه آارشون بـه طـلاق نكشـه   ... مي بيني؟ من و موندم و تو: نشاند و گفت

  /تحمل عواقبشو ندارم 

  . ه خرگوش خيره شدبعد آهي آشيد و غرق فكر ب

: سوري با تعجب پرسـيد . هرمز وارد شد. سوري برگشت. آليد توي در آپارتمان چرخيد

  تو نرفتي پيش داريوش؟

  .آخر شب ميرم: _

  ...مي دونم از بابا دلخوري ولي: _

  .بپوش بريم بيرون. من به خاطر دلخوريم برنگشتم. بيخيال: _



  !آجا؟: _

  .خيابونا خيلي شلوغه. زود باش. ا حالادق آردي از صبح ت! صفا سيتي: _

ايـنم  : نتوانست جلوي زبانش را بگيرد و بـا شـيطنت پرسـيد   . سوري ذوق زده برخاست

 برمي گرده به همون حس مسئوليتتون؟

  .بدو تا پشيمون نشدم! دقيقاً: _

. چند دقيقه بعد حاضر و آماده دم در ايسـتاد . سوري خنديد و به سرعت به اتاقش رفت

داشت با موبايلش بازي مي آرد، بدون اين آـه سـر بلنـد آنـد، نگـاهي بـه او        هرمز آه

  . بعد از جا برخاست و موبايلش را توي جلدي آه به آمرش بود، جا داد. انداخت

چيـزي در  . بابات گفت خونه نباشـم : هرمز پشت رل نشست و گفت. باهم بيرون آمدند

  ☺مورد اين آه باهم نريم بيرون آه نگفت 

  .ولي گفت من درس بخونم: ديد و گفتسوري خن

مي ريم يه شامي مي خوريم برمي گـرديم بـاهم درس مـي    . درس هم مي خوني: _

  .خونيم

. البته فرصت درس خوانـدن نشـد  . گردش آردند و حسابي خوش گذشت. شام خوردند

آخـر شـب سـوري را جلـوي     . چون هوس شهربازي آردند و آلي طول آشيد تا برگردند

  . د و خودش طبق وعده پيش داريوش رفتخانه پياده آر

تـو  : بابا با دلسوزي پرسيد. سوري تازه لباس عوض آرده بود آه شهلا و بابا وارد شدند

  هنوز بيداري؟

  !دارم ميرم بخوابم: سوري لبخندي زد و گفت

  

*****************  

  

مـي آنـد از او   بابا با لحني آه انگار دارد به هرمـز لطفـي   . امتحانات پايان ترم فرا رسيد

  .خواست شبها زودتر بيايد و توي هال در حضور بابا، با سوري درسهايش را تمرين آند

هرمز هم آه حسابي بهش برخورده بود، گفت چون خودش هـم امتحـان دارد، بيسـت    

ــد  ــه بياي ــاق شخصــي او    . روزي نمــي خواهــد خان ــوي ات ــوش مــي رود آــه ت ــيش داري پ

  !آسايشي براي درس خواندن داشته باشد

فقط شهلا بـا التمـاس از هرمـز خواسـت     . بابا حسابي آم آورده بود، ولي چيزي نگفت

گاهي به خانه بيايد، آه هرمز گفت ترجيح مي دهد در ساعت اداري تـوي شـرآت بـه    

  .ديدنش برود

  . هرمز وسايلش را جمع آرد و رفت. ديگر جاي هيچ صحبتي نبود



هرمز اينقدر به او رو نمـي  . شتر ميشدسوري ماند و درسها و دلتنگيهايش آه هرروز بي

  . داد آه حتي شماره موبايلش را هم نداشت

ســر شــب بابــا و شــهلا مشــغول . ديگــر طــاقتش طــاق شــده بــود. ده روز گذشــته بــود

موبايل شهلا را توي آشپزخانه . سوري گشتي دور خانه زد. تلويزيون تماشا آردن بودند

صـداي قلـبش را بـه وضـوح مـي      . تـاقش بـرد  با ترس و لرز برش داشـت و بـه ا  . پيدا آرد

  . اگر ناگهان آسي زنگ مي زد، هيچ توضيحي، آن هم در حضور بابا نداشت. شنيد

بعـد هـم بـه    . شماره هرمز را پيدا آرد و بـا دسـتي لـرزان تـوي دفتـرش يادداشـت آـرد       

  . سرعت گوشي را به آشپزخانه برگرداند

  .طول آشيد تا آمي آرام گرفت مدتي. دوباره به اتاقش برگشت و روي تخت افتاد

. امتحان تمام شد و با نسرين و شيما بيـرون آمدنـد   10ساعت . روز بعد امتحان داشتند

  بچه ها بريم آافي شاپ؟: نسرين پرسيد

  . خونه آار دارم. نه من نميام: سوري دستپاچه گفت

  چيه؟ نكنه از اون دوس پسر خوش تيپت مي ترسي؟ : نسرين پرسيد

  .سر برسه حال نميده. خواين بريم يه جاي ديگه مي: شيما گفت

ولـي الان بايـد   . اگه فكر مي آردم ميـاد، حتمـاً ميومـدم   : سوري سري تكان داد و گفت

  خدافظ. برم خونه

  چشه اين؟: شيما ابرويي بالا انداخت و از نسرين پرسيد

  .چه مي دونم: نسرين شانه اي بالا انداخت و گفت

  

خـدا خـدا مـي    . پله ها را دو تا يكي بالا رفـت . دويدن آردسوري از سر آوچه شروع به 

  . آرد هرمز سر امتحان نباشد و بتواند چند دقيقه اي با او حرف بزند

را وسط هـال  هرمز  وقتي آهآليد را توي در خانه انداخت و . بدنش از هيجان مي لرزيد

  سلاااااااااااااام: جيغش درآمدديد، 

  عليك سلام: هرمز با تعجب گفت

  !دلم خيلي برات تنگ شده بود: سوري عصبي خنديد و گفت

  .متشكرم: _

  خوبي؟: _

  تو خوبي؟. ممنون: _

الانم تـا خونـه دويـدم آـه     . ديشب به زحمت شمارتو پيدا آردم. الان آه خيلي خوبم: _

  ...بيام بهت زنگ بزنم

هرمز آه يك ليوان چاي هم دستش بود، روي مبـل نشسـت و بـدون ايـن آـه نگـاهش       

  خب چي مي خواستي بگي؟: ، پرسيدآند



سوري آيفش را ... هرمز نه دلتنگ بود و نه علاقمند. آمي وا رفت. سوري نگاهش آرد

  . برداشت و به طرف اتاقش رفت

  پرسيدم چي مي خواستي بگي؟: _

  .هيچي: _

  :بعد مكثي آرد و زير لب خواند

  گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم

  برود چون تو بيايي چه بگويم آه غم از دل

  

آيفش را آنار ديوار رهـا آـرد و مقنعـه را از سـرش     . بعد با دل شكسته وارد اتاقش شد

مـن همچـو   : هرمز جلو آمد و در حالي آه به چهار چوب در تكيه مـي داد، گفـت  . آشيد

  چي شده؟. شكايتي داري بگو. دلي نمي برم آه غصه هاتو فراموش آني

  .خبر تازه اي نيست. هيچي: ري تكان داد و گفتسوري بدون اين آه برگردد، س

  . بعد جلوي آينه نشست و مشغول شانه زدن موهايش شد

چند دقيقه بعـد هـم خـداحافظي آـرد و بيـرون      . هرمز مكثي آرد و بعد به هال برگشت

  .رفت

  .سوري به اشكهايش اجازه داد جاري شوند

  

***************  

  

  . هاي پي در پي مادرش به خانه برگشتهرمز با التماس. يك هفته ديگر گذشت

روز جمعه با چند نفـر از بچـه هـاي دانشـگاه قـرار      . دو سه روز بعد امتحاناتش تمام شد

مثل هميشه بـا  . بود آه داشت آماده ميشد آه برود 9صبح ساعت . برف بازي داشتند

اغلـب دوش هـم مـي    . چهره ي درهم لباسهايش را برداشت و به حمام بـرد و پوشـيد  

اما اين بار شهلا التماس آنـان از او خواسـت حـالا آـه بـه بـرف بـازي مـي رود،         . فتگر

  .حداقل دوش را بعد از گردش بگيرد

سوري آه هنوز بعد از تحويل نگرفتن هرمز، با او سر سنگين بود، با حالتي بـي تفـاوت   

  . جلوي تلويزيون نشسته بود و بسكتبال تماشا مي آرد

  . مدهرمز لباس پوشيد و بيرون آ

  .بابا بريم پيك نيك؟ نهار با من: سوري از آورش پرسيد

نه سوري جون سرما آجا بريم؟ اين جوونـاي آلـه خـراب ميـرن     : شهلا به سرعت گفت

يه فـيلم خـوب گـرفتم آـه حسـابي      . غذا هم از ديشب داريم. واسه سرما خوردن بسه

  .امروز سرگرممون مي آنه



  .نگفت رنجيده به او انداخت و چيزينگاهي سوري 

  .اگه بخواي مي توني با من بياي: هرمز گفت

  .با تو نمي خوام بيام: قبل از اين آه آورش مخالفت آند، سوري گفت

  . بابا لبخند قدرشناسانه اي تحويل دخترش داد

سوري آه ديد واقعاً دارد مي رود و . هرمز شانه اي بالا انداخت و آولي اش را برداشت

  تو آه جدي نگفتي؟: ار دستش مي دهد، پرسيداين بار احتمالاً لجبازي آ

  . اگه مياي بدو! چرا: هرمز در حالي آه به طرف در مي رفت، گفت

  آي به تو اجازه داد؟: آورش با عصبانيت پرسيد. سوري مثل فنر از جا پريد

  . بابا جون خواهش مي آنم: _

يـه روز  . جـون شما يه چيزي بگو شهلا : بعد نگاهي ملتمسانه به شهلا انداخت و گفت

  .تعطيله باهم خوش باشين ديگه

  !خوش گذروني خودشو ميندازه گردن ما! اي ناقلا: شهلا خنديد و گفت

  !مگه دروغ ميگم؟: _

هرچي مـن هيچـي نمـيگم خـودت از رو     . خيلي ديگه پررو شدي: آورش با خشم غريد

برو هرمـز  . مياينه تنها امروز جايي نميري بلكه از تو اتاقتم بيرون ن. بري، ول نمي آني

  وايسادي چي رو نگاه مي آني؟

همـين يـه دفعـه    . آورش جان خواهش مي آنم: شهلا خودش را وسط انداخت و گفت

بذار دلش بـه يـه   . مسافرت آه نميريم. سوري امتحان داده، خسته است. به خاطر من

  .خواهش مي آنم. جاي نگراني نداره. هرمز مراقبشه. گردش يه روزه خوش باشه

خواهش مي : شهلا لبخندي زد و دوباره گفت. با عضلات منقبض به شهلا نگاه آردبابا 

  .. آنم

. سوري جان از بابا عـذرخواهي آـن و بـرو حاضـر شـو     : شهلا گفت. آورش آهي آشيد

  . خيلي سرده! ي هالباس گرم بپوش

: سوري با ترديد قدمي جلو گذاشت و در حالي آه زير چشمي بابا را مي پاييـد، گفـت  

  .عذرت مي خواممن م

هـوا تاريـك   . دير نكنين! حواست باشه ها: بابا سري به تاييد تكان داد و رو به هرمز آرد

  .واي به حالت اگه يه مو از سر دخترم آم بشه. نشده بايد خونه باشين

  .مراقبشم: هرمز سري تكان داد و آرام گفت

هرمـز  . ن آمـد سوري به سرعت حاضر شـد و بيـرو  . شهلا سوري را توي اتاقش هل داد

  . توي ماشين منتظرش بود. نبود

ميلـي   بابـا بـدون ايـن آـه نگـاهش آنـد بـا بـي        . سوري با شهلا و بابا خداحافظي آـرد 

  . جوابش را داد



را هرمـز بخـاري   . سوري بدون مكث بيـرون پريـد و از نـرده ي آنـار راه پلـه سـرازير شـد       

نشسـت و تشـكر   سـوري بـا خوشـحالي    . روشن آرده بود و ماشين حسابي گـرم بـود  

  .آرد

  !يادت باشه تا يه هفته اخم و غُرشو به جون خريدما: هرمز سري تكان داد و گفت

  . جبران مي آنم. يادم مي مونه: _

  .مرسي: _

  

  . آهنگ شادي گذاشت و بدون حرف ديگري راه افتاد

  

پسر قبـل از  . حدود ده دقيقه بعد، توقفي آرد و يك دختر و پسر به سرعت سوار شدند

  !وووووه خيلي سرده. سلام: آه بنشيند، گفت اين

  !چه جوري مي خواي بياي برف بازي؟سردته، تو آه از اينجا . عليك سلام: هرمز گفت

  .يه آاريش مي آنيم: _

سـوري  . دختر پشت سر سـوري نشسـت و بـا لبخنـدي بـه پهنـاي صـورت سـلام آـرد         

! بـه : بعـد پسـر گفـت   . هرمز هم جواب آوتاهي داد. برگشت و با خجالت جوابش را داد

  آقا هرمز نمي خواي معرفي آني؟! چشممون روشن

  فرصت دادي تو؟: _

  . آم..آ! اصلاً من لال! خب بگو: _

  .و دستش را روي دهانش گذاشت

  ...ايشون هومن و اوشون: هرمز گفت

  ☺عشقم شيوا : هومن گفت

  . شيوا لبخندي از سر رضايت زد

  .همكلاسيامن: هرمز اضافه آرد

  !اصل مطلب رو نگفتي :هومن گفت

سوري احساس مي آرد آـه هرمـز در   . هرمز تبسمي آرد و نگاهي به سوري انداخت

  .منم سوري ام: لبخندي زد و گفت. بيان نسبتش مردد است

  !!پس بالاخره اومدي قاطي مرغا: هومن گفت

  !آوردنمون: _

  !اي خدايش بيامرزد اون آه چنين هنري آرد: _

  . نداد هرمز پوزخندي زد و جوابي

ايـن آقـا هرمـز شـما از     ... در توضـيح فرمايشـتم، سـوري خـانوم    : هومن به سوري گفت

ولي نمي دونم ماشالا هـزار ماشـالا   ! سرسختي به سنگ خارا گفته تو نيا من هستم



اين قوه ي جاذبه رو از آجا مياره آه مـن بـا ايـن لـودگي و دنبـال      ) ما آه بخيل نيستيم(

! دانشگاه نتونستم به اندازه ي اين دوسـت پيـدا آـنم    رفيق گشتن تو اين دو سه سال

اينقدر از خودراضيه ... آقا هم تو روش ميگم! دختر و پسر براش سر و دست مي شكننا

  !به آسي نميده! آه محل خرس پشمالو

 !پسـر آـي تـو رو تـو سـرما سـوار آـرد؟       ! بشكنه اين دست آه نمـك نـداره  : هرمز گفت

  !!خجالتم خوب چيزيه

مـي خواسـتم بـه سـوري     ! يه آمي پياز داغشو زياد آردم تو بـه خـود نگيـر    حالا من: _

  !بره افتخار آنه آه اولين نفره. خانم بگم خيلي هنر آرده تورت آرده

  چيه؟ خوبه همه مثل تو باشن را برا دوس دختر عوض آنن؟: شيوا گفت

همـه آشـته   . اين دختره هم تو زرد از آب دراومد! اينم از شانس ما! بفرما: هومن گفت

  ! مرده ي هرمزخانن

  !حسود نياسود: هرمز گفت

  نه من موندم اين سرآار خانم چه لعبتيه آه دلتو برده؟: _

  .تا پيادت نكردم خفه شو: _

  ! من خفه. چشم: هومن تو دهن خودش زد و گفت

  . شيوا خنديد و سوري با خجالت سر به زير انداخت

  . اون سي دي تو هي پسر اين آهنگ چيه؟ شيوا بده: هومن گفت

. شيوا سي دي اي از توي آيفش درآورد و هرمـز بـدون حـرف، سـي دي را عـوض آـرد      

تـا آخـر راه سـوري دلـدرد گرفتـه بـود بـس آـه         . هومن هم دوباره مشغول لـودگي شـد  

  .اما هرمز به جز چند تا تبسم جزئي عكس العملي نشان نداده بود. خنديده بود

ده بيسـت  . ن شهر، جائي توي  دامنـه ي آـوه بـود   محل قرارشان بيرو. بالاخره رسيدند

  . سوري بين آنها، سپهر و داريوش را شناخت. نفري بودند

همه دانشجو بودند و تنها غريبه بينشان سوري بود آه هرمز خيلي هم اجازه نميداد با 

ولي نه اين آه مانع بازيش . جمع صميمي شود و بهر طريقي او را آنار نگه مي داشت

آلي بهم گلوله برفي پـرت آردنـد و يـك آدم برفـي بـزرگ هـم       وستهاي هرمز با د. شود

آلـي  . به سوري حسابي خوش مي گذشت و با تمام وجود ممنون هرمز بود. ندساخت

هم از اين آه غرورش را زير پا گذاشته بود و دوباره از او خواهش آـرده بـود، خوشـوقت    

  ☺بود 

بعد از چـايي و قليـان، دوبـاره رفتنـد بـرف      . براي نهار جايي همان نزديكي ديزي خوردند

داشـت بـراي   . سوري آمي توي دامنه ي آوه بالا رفت تا برف بيشتري پيـدا آنـد  . بازي

 D:خودش چند تا گلوله برفي درست مي آرد تا مهمات داشته باشد 



هرمـز  . سوري برگشت و يك گلوله به طرفش پرت آرد. هرمز بالا آمد و نزديكش ايستاد

  ديگه بريم؟: بعد بدون لبخند جلو آمد و پرسيد. رد و گلوله به خطا رفتسرش را آج آ

  .من بايد حال اين شيوا رو بگيرم. خواهش مي آنم .يه آمي ديگه: سوري گفت

  .دفعه بعدم مي توني حال شيوا رو بگيري: _

  يعني بازم منو مياري؟: سوري با هيجان پرسيد

  . اگه الان بياي بريم: _

  . باشه اومدم: _

امـا زاويـه را اشـتباه آـرد و خـودش گلولـه شـد و تـا پـايين          . آمي آج شد تا سر بخـورد 

  !بگيرينش: هرمز وحشتزده دنبالش دويد و داد زد. غلتيد

داريوش برگشت و با تعجب به توپي آـه مثـل بهمـن سـرازير شـده بـود و مسـتقيم بـه         

: ، گفـت دسـپهر شـانه هـاي داريـوش را گرفـت آـه او نلغـز       . طرفش مي آمـد نگـاه آـرد   

  .دارمت، بگيرش

. هرمـز خـودش را رسـاند و آنـارش زانـو زد     . داريوش هم سـوري را دو دسـتي چنـگ زد   

. نتـرس : سوري به زحمت چشمانش را باز آرد و با ديدن نگراني هرمز، به زحمت گفت

  . به بابا ميگم تقصير خودم بوده

  . ديوونه: هرمز آهي آشيد و زير لب گفت

بـرين  . بلـدم . من آموزش آمكهاي اوليه ديدم. دست نزنين بهش: شيوا جلو آمد و گفت

  . آنار

  آجات درد مي آنه؟: داريوش و سپهر عقب رفتند و شيوا آنارش زانو زد و پرسيد

از فرط سـرما فكـر مـي آـرد حتـي زبـانش       . ناي حرف زدن نداشت. سوري نگاهش آرد

  . تمام بدنش درد مي آرد. هم يخ زده است

  . شين يه پتو داره؟ بايد برسونيمش بيمارستانآسي تو ما: شيوا پرسيد

شيوا به هرمز ياد داد آه چطور آمكش آنـد و دوتـايي سـوري را روي پتـو     . پتو را آوردند

گذاشتند و با آمك داريـوش و هـومن و سـپهر بـا احتيـاط فـراوان سـوري را بـه ماشـين          

دنبـال   جلـوي بيمارسـتان هـم دو سـه نفـر     . رساندند و همگي راهي بيمارستان شدند

دآتـر دسـتور   . رفتند و سـوري را آـه نالـه اش قطـع نميشـد بـه دآتـر رسـاندند         دبرانكار

  . عكس از دست و پا و ستون فقرات داد

. هرمز رنگ به صورت نداشت و توي آن سرما، مرتب عرق پيشانيش را خشك مي آـرد 

  !داردسوري هم مطمئن بود آه هرمز فقط نگران جواب باباست و هيچ علاقه اي به او ن

  



هرمز همه را به غير از داريوش، با آلي تشكر راهي خانه هايشان آرد و خودش دنبـال  

نتيجه عكسـها ايـن بـود آـه پـاي چـپ مـو بـرده و دسـت          . بقيه ي آارهاي سوري رفت

  . راست شكسته و آمر هم دچار ضرب ديدگي شده بود

ي خانـه شـان   دآتر دست و پا را گچ گرفت و چون بيمارستان تخت خالي نداشت، راه ـ

. هرمز با آلي دوندگي موفق شد يـك آمبـولانس بـراي رسـاندن سـوري پيـدا آنـد       . آرد

داريـوش هـم   . چون مريض خطرناآي نبود، هيچ آـس غيـر از راننـده همراهشـان نيامـد     

  .ماشين هرمز را آورد

تـا  . دردش تخفيف پيدا آـرده و زبـانش سـنگين شـده بـود     . به سوري مسكن زده بودند

هرمـز تـوي   . ي گذشت را درك مي آرد، اما نمي توانسـت حـرف بزنـد   حدودي آن چه م

دست چپش را آه سـالم بـود و فقـط مقـداري خراشـيدگي      . آمبولانس آنارش نشست

لبخند آرامش بخشـي بـه لـب    . داشت، توي دو دستش گرفت و سعي آرد گرمش آند

سوري دلش مـي خواسـت   . خم شد پيشاني سوري را براي اولين بار بو سيد. داشت

  .تا ابد مريض بماند

  

  عالم ندهم لذت بيماري را گر طبيبانه به بالينم آيي                     به دو

  

****************  

  

بـالاخره  . هرچه سـعي آـرد نتوانسـت مقاومـت آنـد و بيـدار بمانـد       . آم آم خوابش برد

  . برش مي داشتند، از درد بيدار شد دوقتي آه داشتند از روي برانكار

. عصباني و نگران بود و سعي مـي آـرد بـه دقـت جابجـايش آنـد      . الاي سرش بودبابا ب

  .روي تخت گذاشتندبا احتياط او را . هرمز هم زير آمر و زانوهايش را گرفته بود

بابا همين آه از جـا گـرفتن او روي   . روي تخت هرمز توي هال بود. سوري چشم گرداند

  اينه رسم امانتداري؟: يدتخت مطمئن شد، برگشت و به تندي از هرمز پرس

  .تقصير خودم بود: سوري به زحمت دست بابا را گرفت و ناليد

  .ولي من تو رو دست اين بي لياقت سپرده بودم: _

  !هرمز آه سعي خودش رو آرده. ولي آورش جان، حادثه بوده: شهلا با ناراحتي گفت

رد، نهايتـاً  سـر مـي خـو   . مـي تونسـت دستشـو بگيـره    . آنارش وايساده بـود ! حادثه: _

  .دستش در ميرفت، نه اين آه خورد و خاآشير بشه

  .خواهش مي آنم. بس آن بابا: سوري ناليد

  !تو هم باباتو به اين جوونك فروختي! له ديگهعب: _

  . تا جايي آه من ميدونم بابام منو بهش فروخته: سوري به زحمت لبخندي زد و گفت



  . را فرو خورد هرمز آه پشت سر بابا ايستاده بود، خنده اش

من فقط مي خواستم حضورشو تـو ايـن خونـه موجـه     : بابا دندان قروچه اي رفت و گفت

  .آنم

نشده؟ تو به صحت ايـن عقـد شـك داري؟ اگـه اينطـوره حتمـاً ازدواج مـا         : شهلا پرسيد

  . هم مشكل داره

من و تو همديگه رو دوس داشـتيم  : بعد برگشت و گفت. بابا با عصبانيت نفسي آشيد

  !خواستيم باهم ازدواج آنيم مي

از شروط عقد اعـلام رضـايت طـرفين هسـت، ولـي در مـورد       : شهلا با باريك بيني گفت

ايـن صـحت مطلـب رو    . علاقه ذآري نشده، مي تونه بنا بـه مصـالحي باشـه، مثـل اينـا     

  .تغيير نميده

  . بحث من اصلاً اين نبود: بابا با بي حوصلگي گفت

اگه سوري بتونه هرمـز رو  . ز لجبازي بردار آورش جاندست ا: شهلا لبخندي زد و گفت

  .اينجا موندگار آنه، تا آخر عمر بهش مديونم

ولـي مـن مـي خـوام     : بـا ملايمـت گفـت   . خطر از سرش گذشته بود. هرمز آهي آشيد

  . بابا داره آاراي پذيرشمو جور مي آنه. برم

زده بـود، بـا    شهلا با ناراحتي سري تكان داد و اشكي آه از گوشه ي چشـمش نـيش  

  . سر انگشت زدود

غصـه ات ايـن بـود آـه     . گريه و زاري نداره! مادر من: هرمز لبهايش را بهم فشرد و گفت

  .تنها مي موني، خدا رو شكر اين طور نيست

  . بعد هم لباسهايش را برداشت و رفت آه دوش بگيرد

  

وز غضـبناك  بابـا هن ـ . پهن آردسوري نيم ساعت بعد، شهلا سفره ي شام را آنار تخت 

  . بود و سعي مي آرد به هرمز و شهلا نگاه نكند

. چشمانش را نمي توانست باز نگـه دارد . سوري به زحمت آمي خورد و دوباره خوابيد

  . سعي مي آرد بخوابد بلكه آمي آرام گيرد. درد هم آه بيداد مي آرد

هـم   خـودش . بعد از شام شهلا از هرمز خواست فعلاً توي اتـاق سـوري مسـتقر شـود    

در را بسته بودند، ولي تا يكـي دو سـاعت   . جمع آرد و با آورش به اتاق رفتندرا سفره 

  . سوري از خستگي ناي اعتراض هم نداشت. صداي جر و بحثشان مي آمد

روي نـوك پنجـه مـي آمـد، نگـاهي مـي انـداخت و        . هرمز چند دقيقه يـك بـار سـر ميـزد    

  . ميرفت

  

*******************  



  

بـه خـواهش   . سـال سـوم، سـوري را حـذف آـرد     از زنـگ زد و تـرم دوم،    بابا به مدرسـه 

فقط گفت مشـكلاتي پـيش آمـده آـه نمـي توانـد بيايـد و        . سوري دليل اصلي را نگفت

ترجيح ميـداد سـوري فعـلاً خانـه     . سوالات بي شمار مدير مدرسه را بي جواب گذاشت

سـوري هـم   . نـيم بـود  هرچه بود گچ دستش آه تا يـك مـاه و   . بماند تا آاملاً خوب شود

راست دست بود و حتي بعد از باز شـدن گـچ مـدتي طـول مـي آشـيد تـا بتوانـد مثـل          

  .نهايتاً يك سال ديرتر آنكور ميداد. سابق بنويسد

سـوري از وقتـي   . نسرين و شيما با آلي تلاش شماره تلفن سوري را پيدا آرده بودنـد 

بـه آسـي شـماره تلفـن      آه شمارشان را به خاطر مزاحم داشتن، عوض آـرده بودنـد،  

  . به جز دفتر مدرسه آه براي ثبت نام الزامي بود. نداده بود

خيلي وقت بود آه دلـش مـي   . وقتي نسرين تلفن زد، سوري به سردي جوابش را داد

با آن شرايط ديگـر روحيـه ي رفيـق    . خواست با اين دو نفر باقيمانده هم قطع رابطه آند

  ☺! آه حسابشان جدا بود بازي نداشت، مگر همكلاسيهاي هرمز

  

  

اي قشـنگ دو نفـره دوبـاره    ه ـروز. بابا يك هفته مرخصي گرفت و پهلـوي دختـرش مانـد   

هرآاري مـي توانسـت مـي    . انگار بابا هم دلش براي اين روزها تنگ شده. برگشته بود

  . آرد آه دخترش را شاد نگه دارد

را روي اوپـن خـم    غذاهايي را آه باهم مي پختند مي پخت و چند لحظه يك بار سـرش 

  . مي آرد و احوالش را مي پرسيد

آهنگهايي آه سوري دوسـت داشـت مـي گذاشـت و دوتـايي      . برايش آتاب مي خواند

  . همراهي مي آردند

   .ش را پيدا مي آرد و مي گذاشتبرايش فيلمهاي مورد علاقه ا

درون امـا چيـزي   . پدر و دختـر خوشـحال و خرسـند بودنـد    . ظاهراً همه چيز مثل قبل بود

بابا آلافه بود آه شهلا را آمتر مي بيند و سوري ناراحت از . هردوشان عوض شده بود

  . حصار محكمي آه بابا دورش آشيده بود و اجازه نميداد هرمز نزديك شود

از همان شب اول، بعد از اتمام جر و بحثشان پتو و بالشش را آنـار سـوري آورده بـود و    

  . همان جا مي خوابيد

  .تي آرده بود و همه سعي مي آردند ماجرا را فراموش آنندبا شهلا آش

  

*****************  

  



شـهلا  . هرمـز هنـوز تـوي اتـاق سـوري بـود      . بـود  9صـبح سـاعت   . جمعه ي بعد رسـيد 

همـين  . بابا لقمه اي صبحانه خورد و به حمام رفـت . مشغول مرتب آردن آشپزخانه بود

نگاهي آرد و از رفـتن آـورش مطمـئن    . ردآه در حمام بسته شد، هرمز در اتاق را باز آ

بعد يك راست به طرف سوري آمد و در حـالي آـه لـب تخـتش مـي نشسـت، بـا        . شد

  !سلام: لبخند گفت

  . سوري خجولانه خنديد و سلام آرد

  !عليك سلام هرمز خان: شهلا از تو آشپزخانه گفت

  .صبح بخير. سلام: هرمز سر بلند آرد و با لبخند گفت

  ...شب خوب خوابيدين و از دنده راست بلند شدين خدا رو شكر مي بينم آه: _

  !سربسرم بذاري زودتر ميزنم بيرون آ. بس آن مامان: _

  امروزم پيك نيك؟. ما آه چيزي نگفتيم. خيلي خب: _

بـا بچـه هـا ميـريم شـمال ويـلاي       از تعطـيلات ميـدترم مونـده،    يه هفته اي . نه سفر: _

  . سپهر اينا

دسـت  . هفتـه را نداشـت  يـك  گر اصلاً تحمل دوري، آن هـم بـراي   دي. قلب سوري ريخت

  . با دست سالمش آن را محكم گرفت. هرمز روي گچش بود

هرمـز دسـت او را بـا ملايمـت فشـرد و      . چشمهاي سوري تر شـده بـود  . هرمز برگشت

  .لبخند زد

  چند نفري هستين؟: شهلا پرسيد

  . شايد مهردادم بياد. نمن و سپهر و داريوش و هوم: هرمز برخاست و جواب داد

  ماشين منو آه ايشالا نمي بري؟: _

  .نه هومن ماشين خريده، قرار شده با ماشين اون بريم: _

  بيا اين شير و عسل سوري رو بده، ببين مي توني راضيش آني بخوره؟: _

وگرنه اين اسـتخونا رو بـا چـي مـي خـواد      . يعني چي راضيش آنم؟ بايد بخوره ديگه: _

  ترميم آنه؟

  !با بستني: سوري لبخندي زد و گفت

  !اون وقت يه سينه پهلو هم بكني آلكسيونت تكميل بشه: شهلا گفت

  !من آه جاخواب هستم، اينم روش: _

: هرمز لب تختش نشست و در حالي آه ليوان را به طرفش مي گرفـت، بـا اخـم گفـت    

  .بگير بخور. بيخود

  .نمي خورم: _

  .ميگم بخور: _

  !نمي تونم: _



  ربخو: _

  /دوس ندارم : _

خم شد گونه اش را بو سـيد و در حـالي آـه    . هرمز با دست آزادش چانه ي او را گرفت

  .ميگيري ميخوريش: از پنج سانتيمتري به چشمانش خيره شده بود، قاطعانه گفت

  . باشه مي خورم: با بغض گفت. چشمانش به اشك نشست. سوري بيچاره شده بود

حـالا بهتـر   : يوان را بـه دسـت سـالمش مـي داد گفـت     هرمز عقب رفت و در حالي آه ل

  .شد

  . ماندشهلا لبخندي زد و منتظر نتيجه 

سوري ليوان را به لب برد و درحالي آه به چشمهاي هرمز نگـاه مـي آـرد، نصـف آن را     

  .تمومش آن: هرمز آرام و قاطع گفت. نوشيد

و ليـوان را   چشـمانش را بسـت  . نااميدانه نگاهي توي ليوان آرد. سوري نفسي آشيد

  . دندانهايش را روي هم مي فشرد آه حالش بهم نخورد. آخرين قطره را نوشيد. بالا برد

بيـا ايـنم بـده بهـش مـزه      : شهلا روي اُپن خم شد و شكلاتي بـه طـرف هرمـز دراز آـرد    

  . دهنش عوض شه

  هرمز در حالي آه برمي خاست، خب چرا شيرآاآائو بهش نميدين؟

  . دو تا داشت خريدم، دادم خورد پريروز يارو. تموم شد: _

هرمز شكلات را پوست آرد و در حالي آه توي دهان سوري مي گذاشت، لبخنـدي زد  

  .حالا شدي دختر خوب: و گفت

فعـلاً  :  هرمز سوئيچ شهلا را برداشت و گفت. آورش از حمام بيرون آمد. سوري خنديد

  .خداحافظ

آنار همسـرش نشسـت و بـا لبخنـد     . شهلا دو تا چايي ريخت و از آشپزخانه بيرون آمد

  !صحت آب گرم: گفت

  تو چطوري باباجون؟. سلامت باشي: آورش لبخندي زد و گفت

  . خوبم: _

  فردا مي خواي چيكار آني؟: _

  . نمي دونم: _

مـيگم سـوري ايـن دختـر     . جدي چيكار آنـيم شـهلا؟ مـن آـه ديگـه مرخصـي نـدارم       : _

  همسايه آي بود؟

  .نيكي: _

  تونه صبحا بياد پيشت تنها نباشي؟ نمي. هان نيكي: _

  .نه آارمنده: _

  ...اگه بود باز... هرمزم داره ميره شمال: _



  .حرفشو نزن شهلا: _

  .فكر مي آردم ما اين مسئله رو حل آرديم: _

  .بفهم اينو. ولي هنوز قبولش براي من مشكله. بله: _

  آخرش آه چي؟: _

  .بس آن ديگه. يشههيچي اين دو سال مي گذره و همه چي تموم م: _

   

ولـي  . آورش تلويزيون را روشن آرد و مشغول نوشيدن چـاي شـد  . هردو سكوت آردند

چهره اش اينقدر گرفته و عصبي بود آه به نظر نمي آمد چيزي از برنامـه ي تلويزيـون را   

  . درك آند

  . سوري با ناراحتي با گوشهاي خرگوشش بازي مي آرد

بهر حال نميشـه  : با نگراني گفت. ترل را آناري انداختبابا تلويزيون را خاموش آرد و آن

ــاد بــراش خطرناآــه  . ســوري تنهــا باشــه  ــا ايــن وضــع آمرشــم حرآــت زي حتــي اگــه . ب

  . تازه اونم نداريمآه . آسانسورم داشتيم نميشد

  . سوري خرگوش را روي سينه اش فشرد و به بابا خيره شد

 قـدمون امـا وقـت ع  . مونـدم اگه مي تونستم مرخصي بگيرم، پيشش مـي  : شهلا گفت

  . خيلي مرخصي گرفتم

  . آورش بدون اين آه نگاهش آند، سري به تاييد تكان داد

  

شـهلا متوجـه   . سوري سعي آرد بالش دوم را از زير سرش بردارد آه بتواند دراز بكشد

آنارش نشست و در حالي آه با احتياط زيـر سـرش را مـي گرفـت،     . جلو آمد. اش شد

بعد پتو را تـا زيـر   . الش زيري را هم آمي پف داد و سوري را خواباندب. بالش را برداشت

  . چانه اش آشيد و گونه اش را بوسيد

مراقبتهــايش، . ســوري ايــن روزهــا آــم آــم شــهلا را بــه عنــوان مــادرش مــي پــذيرفت   

شايد تا حالا هم همينطـور بـود،   . محبتهايش، رسيدگيهايش همه ساده و بي ريا بودند

ث شده بود تا سـوري همـه ي اينهـا را از زاويـه ي ديگـري ببينـد و بـه        اما اين اتفاق باع

  . سادگي شهلا را دوست بدارد

با تمام تلخيش، فضـاي خانـه را    حادثهاين . آورش با ديدن لبخند مادر و دختر، لبخند زد

  . خيلي دلپذيرتر آرده بود

  

  



بـا پـا در را بسـت و    . هرمز يك جعبه را از روي پله برداشـت و وارد شـد  . در خانه باز شد

شـهلا  . هرمز به طرف آشپزخانه رفت. همه برگشتند و جوابش را دادند. بلند سلام آرد

  تو اون جعبه چيه؟ : پرسيد

  .شيرآاآائو: _

  . براي سوري گرفته: گفت رو به باباشهلا لبخندي زد و 

  . بابا لبهايش را بهم فشرد و سعي آرد چيزي نگويد

در حاليكـه دسـتهايش را بهـم مـي زد و مـي      . اد و برگشتهرمز همه را تو يخچال جا د

  . بستنيم هست: تكاند، رو به سوري گفت

بدون اين آه منتظر جواب شود، به اتاقش رفت و چمدان آـوچكش را برداشـت و بيـرون    

  . آمد

  . صبر آن: شهلا جلويش دويد و گفت

  . هرمز چمدان را رها آرد و ايستاد

  مي توني برنامه تو بهم بزني؟: دشهلا با ملايمت و احتياط پرسي

  براي چي؟: _

  . راستش آسي نيست از سوري مراقبت آنه: _

  !الان؟: _

  . من و آورش ديگه مرخصي نداريم. نه منظورم از فرداست: _

آورش سر به زير انداختـه بـود و دنبـال راه حـل بهتـري      . هرمز نگاهي به آورش انداخت

  . مي گشت

: آـرد و بـا صـدايي آـه بـه زحمـت بـالا مـي آمـد، گفـت          سوري تمـام اراده اش را جمـع   

  . خواهش مي آنم بابا

آب دهانش را به سختي قـورت داد و از  . نگاهي به سوري انداخت. آورش سر بلند آرد

قبـل   ،بعـد . انگار دنبال آلمات مي گشـت . لحظه اي روبروي هرمز ايستاد. جا برخاست

  . مي آنم پيشش بموني ازت خواهش: از اين آه پشيمان شود، به سرعت گفت

  .بسيارخب: هرمز  مردانه سري تكان داد و گفت

شـهلا بـا خوشـحالي صـورت     . آورش آه ديگر تاب نگاهها را نداشت، به اتاقش گريخـت 

  چيكار مي آني مامان؟: هرمز آلافه او پس زد و پرسيد. هرمز را بو سيد

  .مبارآت باشه عزيزم: شهلا خنديد و گفت

  چي؟: اخت و پرسيدهرمز ابرويي بالا اند

  !همين آه اجازه داد: _

  .خيالش راحت شد مي تونه بره پي آارش. به خودش بايد تبريك بگي: _

  !هرمز؟: _



  بله؟: _

. آرام بـه طـرف اتـاقش رفـت    . شهلا لبهايش بهم فشرد و ترجيح داد ديگر يكي بدو نكند

  امروز جايي مي خواي بري؟: دستش روي دستگيره بود، آه پرسيد

  .بايد زنگ بزنم آنسلش آنم. ديگهنه : _

  .به اين استراحت احتياج داره. من و آورش بريم سينما؟ آورش خيلي خسته اس: _

. چمـدانش را برگردانـد و دوبـاره خـالي آـرد     . هرمز شانه اي بالا انداخت و جـوابي نـداد  

. لـب تـاپش را تـوي هـال آورد و روي ميـز گذاشـت      . برنامه ي سـفر را هـم آنسـل آـرد    

  . م با چهره ي درهم هميشگي جلويش نشست و مشغول شدخودش ه

  

چند دقيقـه بعـد هـر دو حاضـر و     . شهلا موفق شد آورش را راضي آند آه سينما بروند

  . آماده از اتاق بيرون آمدند

: جلو آمد و از سـوري پرسـيد  . آهي آشيد. آورش نگاهي زير چشمي به هرمز انداخت

  باباجون نهار چي برات بگيرم؟

واسـه مـن فرقـي    . هرچـي خودتـون مـي خـورين    : خندي تشكرآميز زد و گفـت سوري لب

  .نمي آنه

  .نمي رسيم. آورش جان عجله آن: شهلا گفت

آورش سري تكان داد و طـوري آـه انگـار از نگرانيهـايش مـي گريخـت بـه سـرعت از در         

  . بيرون رفت

  . شهلا هم لبخندي زد و با بچه ها خداحافظي آرد و رفت

  

  بستني مي خوري؟: ه نگاهش را از آامپيوتر برگيرد، پرسيدهرمز بدون اين آ

  .آره: _

  !يعني الان بايد برم بيارم؟: با چشماني خندان پرسيد. برگشت

  .سوري خنديد و جوابي نداد

چنـد لحظـه بعـد بـا يـك      . هرمز به سـختي از جـا برخاسـت و بـه طـرف آشـپزخانه رفـت       

خوابيـده آـه نمـي تـوني     : تنگاهي به سوري انداخت و گف ـ. بستني مگ نوم برگشت

  ...بخوري

دسـت سـوري را دور   . خم شد. بستني را روي ميز گذاشت. آنارش نشست. جلو آمد

  . سوري لاي گردنش را بو سيد. گردن خودش انداخت و آرام آمي بلندش آرد

سـوء  : هرمز در حـالي آـه بالشـهاي پشـت سـري را ميـزان مـي آـرد، خنديـد و گفـت          

  !ابات نگفتماستفاده مي آني؟ اگه به ب



بعـد هـم   . هرمز بـا دقـت او را رهـا آـرد و پتـويش را مرتـب آـرد       . سوري خجولانه خنديد

  . بستني را باز آرد و دهانش آرد

  

فقـط بـه   . هرمز نه تنها آن هفته بلكه هفته ي بعد هم صبح تا عصر پـيش سـوري مانـد   

دو . ارمحض اين آه شهلا و آورش مي رسيدند از خانه بيرون ميزد و مـي رفـت سـر آ ـ   

  . سه سالي بود آه شبها توي موبايل فروشي دوستش فروشنده بود

به هر حال با وجودي آه صبح تا عصر بـا فـيلم و لـپ تـاپ و مسـخره بـازي و خـوراآي،        

هرجوري بود سوري را سرگرم مي آرد،  اما دم به ساعت هم گزارش ميداد آه همين 

ي خواسـت ليسانسـش را هـم    پدرش برايش پذيرش گرفتـه بـود و او م ـ  . روزها مي رود

پيش چشـم سـوري تمـام مـدارآش را فـاآس       ليدور از چشم مادرش و. همانجا بگيرد

آرده بود و گاهي تا ساعتها داشت با پدرش در مورد آارهـايي آـه در پـيش داشـت بـا      

تمام مدتي آه حرف مي زد يك چشمش به سوري بود و . تلفن يا اينترنت حرف مي زد

و دور و برش را مرتب مي آرد و  هرچه اراده مي آرد، بـرايش  برايش خوراآي مي آورد 

  . حاضر مي آرد

آمـاده  سوري تمام . ولي نمي دانست اين عزم رفتنش چطور دل سوري را مي سوزاند

  . نمي خواست باور آند آه او واقعاً دارد مي رود امارا هم مي ديد شدن هاي هرمز 

همه ي وسـايلش  . هرمز داشت مي رفتدو هفته بعد آه سوري گچ پايش را باز آرد، 

هرمز چند دقيقه اي در آ غـو شـش   . مادرش مثل ابر اشك مي ريخت. را جمع آرده بود

  . آشيد و دلداريش داد

منو مي خواي چيكار آني؟ خودت هميشه ميگفتي . حالا ديگه يه دختر داري مامان: _

  . بيا، اينم مونست. دختر مونس آدمه. آاش تو دختر بودي

بـاورش  . سوري از شـدت غصـه نمـي توانسـت حتـي گريـه آنـد       . ي به سوري زدلبخند

هرمز با جمله ي بعدي حسـابي تـوي   . آوتاه باشداين قدر نميشد آه عمر شادي اش 

شـما مـي   . يه وآالتنامه آماده آردم: و گفت يك پاآت به آورش داد. دلش را خالي آرد

فكـر نمـي آـنم ديگـه بهـش      . ناز قول من صيغه رو فسخ آنيهر وقت آه بخواين تونين 

  . به هر حال من تو اين يكي دو سال بر نمي گردم. احتياجي باشه

  ...بالاخره سوري گريه شد

: بعد از چنـد لحظـه آرام شـروع بـه صـحبت آـرد      . نفسي آشيد. هرمز آنارش نشست

مي تـوني منـو   . همه جوره اذيتت آردم. سوري جان خيلي از من بدي ديدي حلالم آن

  ببخشي؟

شهلا روي مبل . اشكش مثل چشمه جاري بود. پشت به او آرد. ي به پهلو غلتيدسور

  .آورش آلافه و ناراحت از اتاق بيرون زد. چمباتمه زده بود و گريه مي آرد



  سوري جان اجازه ميدي براي آخرين بار ببو سمت؟: هرمز خم شد و پرسيد

ــا گــچ دســتش او را پــس زد   ــز دســتش روي شــانه ي او آ . ســوري ب شــيد و آرام هرم

هرمز يك بار ديگـر او را  . شهلا به سختي از روي مبل بلند شد و نگاهش آرد. برخاست

  .من ميام بيام فرودگاه: شهلا گفت. غوش آشيد و چمدانش را برداشت در آ

اجازه بده همينجـا  . من از خداحافظي توي فرودگاه متنفرم. خواهش مي آنم مامان: _

  . تمومش آنيم

  . تو يك روز به اندازه چند سال پير شده بود. آرام لب مبل نشست .شهلا رو گرداند

  . آورش تا فرودگاه همراهيش آرد. هرمز دو تا چمدان را برداشت

  

  

هــيچ آـس حوصــله ي هـيچ آــاري   . تـا چنـد روز فضــاي خانـه بــا اشـك و آه آميختــه بـود     

م بـراي شـهلا ه ـ  . روبـراه آـرد  را آورش بـه هـر زحمتـي بـود آارهـاي شـرآت       . نداشت

و بـالاخره برنامـه   ) چون واقعاً ديگر توان آار آـردن نداشـت  (مرخصي استعلاجي گرفت؛ 

تمـام سـعيش را   . يك سفر پـنج روزه ي پـر از ريخـت و پـاش    . ي سفر به آيش را ريخت

هـر دو  . مي آرد آه همسر و دخترش را خوشحال آنـد آـه البتـه بـي نتيجـه هـم نبـود       

  . حداقل در ظاهر هم آه شده بهتر شدند

او اشكهاي قبل از خـواب  . ورش هم دلش خوش بود آه دخترش گاهي لبخند مي زندآ

  .سوري را نمي ديد

  

  

هـرروز يـك   . شهلا به خاطر آورش هم آه شده سعي مي آرد با غصـه اش آنـار بيايـد   

گاهي چـت و  گـاهي هـم    . ايميل بلند بالا براي هرمز ميزد آه يكي دو خط جواب بگيرد

هرمز اينقدر تحويل . ايميل ميزد و خيلي آم چت مي آرد سوري هم گاهي. تلفن ميزد

  . نمي گرفت آه سوري رويش نميشد خيلي اصرار آند

امسال سـه نفـري خانـه تكـاني     . اولين عيد بعد از حضور شهلا در خانه. نزديك عيد بود

انگار با وجـود تمـام تلاشـش، هرگـز     . شهلا اصلاً حال و روز خوشي نداشت. مي آردند

  . مثل سابق بشود نمي توانست

 جهـت همـه  از . حالا ديگر سوري هم در آنـار بابـا بـراي دلـداري او زحمـت مـي آشـيد       

  . حسابي بهش مي رسيد و دخترش شده بود

مامان ميشه يـه  : آن روز سوري روي چهارپايه مشغول تميز آردن لوستر بود آه صدا زد

  .آهنه ي ديگه به من بدي؟ اين يكي خيلي آثيف شده



سـوري بـا   . شـهلا بـه جـاي جـواب زيـر گريـه زد      . بود آه مامـان صـدايش ميـزد   اولين بار 

  . دستپاچگي پايين آمد و او را در آغوش آشيد

قول ميدم ديگه اينجـوري  . منو ببخش. قصدي نداشتم. معذرت مي خوام شهلا جون: _

  .صدات نكنم

چـون   تـا حـالا بهـت نگفـتم،    . مـن آـه از خدامـه تـو منـو مامـان صـدا آنـي        . نه عزيزم: _

  .گريه ام از ناراحتي نيست، اشك شوقه عزيزم. ترسيدم ناراحت بشي

شـهلا  : آورش آه شاهد ماجرا بـود، بـراي هـزارمين بـار گفـت     . سوري آه بلندي آشيد

   .بايد بريم دآتر. خيلي ضعيف شدي

  .و بالاخره موفق شد او را راضي آند

  

: پرسـيد د تـا سـوال   بعـد از چن ـ عصر سه تايي تو مطب دآتـر نشسـته بودنـد آـه دآتـر      

  نيستين؟ مطمئنين آه باردار

  . ولي آقاي دآتر من نزديك چهل سالمه: شهلا با تعجب سر بلند آرد و گفت

تـا آخـر شـب بهتـون     . يه آزمايش خون براتون مـي نويسـم  . اين چيزي رو تغيير نميده: _

  .فردا برگه شو بگيرين بيارين نسخه تونو بنويسم. جواب ميده

. آـورش بـا نگرانـي بـازويش را گرفـت و بـاهم بيـرون آمدنـد        . برخاسـت  شهلا با نابـاوري 

ســوري در حــالي آــه بــراي ســرگرم آــردن شــهلا جلــويش بــالا و پــايين مــي پريــد، بــا   

  ☺واي مامان جون من يه خواهر مي خوام : خوشحالي گفت

  ...ولي من خيلي مي ترسم، آخه تو اين سن: شهلا با نگراني گفت

  .ميشم تو اين سن خواهر پيدا آنمولي من خيلي خوشحال : _

  حالا از آجا معلوم آه دختره؟: آورش آه از لودگي سوري خنده اش گرفته بود، گفت

  مي دوني چقدر خطرناآه؟. زبونتو گاز بگير! وا آورش: شهلا برگشت و با ناراحتي گفت

  اگه پسر باشه؟: آورش به شوخي و جدي پرسيد

  !نخير: شهلا با دلخوري گفت

من تـا  . نترس مامان جون!! مامان از خون گرفتن مي ترسه! هان فهميدم: سوري گفت

  ☺حالا صد بار آزمايش دادم هيچيم نشده  

سـوري تـوي سـالن انتظـار     . توي آزمايشگاه بابا همراه شـهلا بـراي نمونـه گيـري رفـت     

غرق فكر بـود  . دلش بدجوري براي هرمز تنگ شده بود. چشمهايش را بست. نشست

  .بريم سوري جون: زد بابا صدايشآه 

  خب شهلاخانم شام چي ميخوري؟: بابا گفت. آهي آشيد و از جا برخاست

  .بريم خونه. چيزي ميلم نمي رسه: _

  .تو بايد جون بگيري! به بچه ات فكر آن! مادر مهربان: _



  !ببينم تو جواب مثبت رو همين الان گرفتي؟: _

  .از قيافت پيداست: _

  جنابعالي آارشناسين؟: _

ايـن روزا نـه نهـار مـي خـوري نـه       . ولي دارم مي بينم آه سر پا بند نيسـتي ! نه والا :_

  !همش با ميل ندارم آه نميشه. شام

  .عوضش لاغر ميشم: شهلا لبخند بي حالي زد و گفت

  حالا آجا بريم؟. تو چاق نيستي. بيخود: _

بار هرمز را آنجا بالاخره بعد از بحث فراوان سر از پيتزافروشي اي آه سوري براي اولين 

  . ديده بود، درآوردند

شهلا هـم آـه از ضـعف چيـزي     . سوري آه اينقدر بغض داشت آه نمي توانست بخورد

آورش آلافه و ناراحت سعي مـي آـرد آن دو را راضـي آنـد تـا حـداقل يـك        . نمي خورد

. سـوري بـه زحمـت سـه گوشـه ي پيتـزا را تـوي دهـانش فـرو آـرد          . برش پيتـزا بخورنـد  

. خـالي بــود روبرويـي  ميزشـان چهــار نفـره بـود و صـندلي     . بـريش افتـاد  چشـمش بـه رو  

بابـا بـا نـاراحتي نگـاهي بـه صـندلي خـالي انـداخت و         . اشكهايش بي اختيار فرو چكيد

آخـه  . عشق باهاس مثل دسته چپق حتماً دو تا سر داشـته باشـه  ! سوري جان: گفت

  !!عشق يه سره باعث دردسره

ــداخت  ــا ان ــه باب ــود  بچگ. ســوري نگــاهي ب اينقــدر . يهــايش عاشــق فــيلم شــهر قصــه ب

. جملـه جملـه اش را حفـظ بـود    . تماشايش آرده بود آه نوار ويديوئش از بـين رفتـه بـود   

لبخند بي روحـي  . قيافه ي موش عاشق و خر خراط به سرعت توي ذهنش جان گرفت

بابا خنديد و برش پيتزايي آه از دسـت سـوري افتـاده بـود، دوبـاره      . روي لبش نشست

  .دهانش گرفت جلوي

  .حالا بخور قربونت بشم: _

آـورش يـه زنـگ    : شهلا روي ساعت نگاه آرد و پرسيد. بالاخره شام پر ماجرا تمام شد

  .به آزمايشگاه مي زني؟ گفت بعد از دو ساعت جواب ميده

چرا خودت زنگ نمـي  : آورش لبخندي زد و در حالي آه موبايلش را در مي آورد، پرسيد

  زني؟

  .يلي نگرانمخ. نميدونم: _

  .بدين من: سوري موبايل را از دست بابا قاپيد و گفت

  .الان جواب ميده. شماره رو گرفتم: _

سلام خانم ببخشين مي خواستم نتيجه ي آزمايش خانم .... ؟ ... آزمايشگاه. باشه: _

  شماره پرونده؟. بريد رو بدونمشهلا 



از شنيدن جواب آمـي تـوي   . ندآاغذ آزمايشگاه را به سرعت از بابا گرفت و شماره خوا

  . هم رفت و زير لب تشكر آرد

خب چي : بابا با نگراني پرسيد. بعد هم با ناراحتي گوشي را قطع آرد و دست بابا داد

  گفت؟

  .من مي دونستم. قيافشو نمي بيني؟ منفي بوده ديگه: شهلا با بي حالي گفت

گفـتش صـد در صـد    . ودهمثبت ب ـ!! نه: اما سوري ناگهان منفجر شد با خوشحالي گفت

  ☺فكر آرد شهلا بريد منم !! آلي هم بهم تبريك گفت! مثبته

  .دروغ ميگي: شهلا زير لب گفت

  . زنه خيلي مطمئن بود! زنگ بزن خودت بپرس: _

  .سوري مسخره بازي نكن آه اصلاً حالشو ندارم: آورش با ترديد گفت

  !!خب خودت زنگ بزن: _

شـهلا سـرش جلـو آورد بلكـه او هـم      . شـماره گرفـت   آورش نگاهي به  او آرد و دوباره

منتها پـرينتش  . من همين الان گفتم صددرصد مثبته: زن متصدي با تعجب گفت. بشنود

  .فردا حاضر ميشه

حتي شهلا هم با تمام نگرانيش خوشـحال  . آن شب از هيجان آسي خوابش نمي برد

  . بود

نمـي گذاشـتند آب تـوي    . تنـد از آن پس آورش و سوري تمام امور خانه را به دست گرف

. دآتـر دسـتور سـرم داد   . با اين حال شهلا هرروز ضعيفتر ميشـد . دل شهلا تكان بخورد

شهلا روي تخت هرمز توي . هر  عصر پرستاري مي آمد و به شهلا سرم وصل مي آرد

  . هال دراز مي آشيد و سوري و آورش از جان برايش مايه مي گذاشتند

رسيدگي به شهلا خيلي مهمتر و لـذت  . تاً آنار گذاشتسوري درس و مدرسه را عجال

شـهلا خيلـي نگـران    . از فكر يك بچه ي آوچك توي خانـه ذوق زده ميشـد  . بخش تر بود

: سـوري بـرايش آفلايـن گذاشـت    . خودش نتوانست به او بگويد. عكس العمل هرمز بود

  !مبارآمون باشه! مشترآاً منتظر يه خواهر يا برادريم

هرمـز هـرروز فاصـله    . ي توانست از احساساتش براي هرمز بنويسدخيلي وقت بود نم

اگرچه قانوناً اين رابطه قطع شده بـود و سـوري منطقـاً    . اش را بيشتر و بيشتر مي آرد

  .آار دل با منطق حل نميشد... به هرمز حق ميداد، اما

  

ر مامان اميدوارم به يمن قدوم مبارك اين مولود آمي فك:دو سه روز بعد هرمز جواب داد

  .از اين پسرك غربت زده اش منحرف بشه



با حرص . همين پنج دقيقه پيش گذاشته بود و حالا آفلاين بود. سوري پيغام را نگاه آرد

خيلـي وقـت بـود چـت     ! فقط پنج دقيقه اگـر زودتـر رسـيده بـود    . آامپيوتر را خاموش آرد

  .نكرده بودند

  

. ر از نگراني براي آورش و شهلا و سورينوروز از راه رسيد و در پي آن بهاري پر آار و پ

 مراقبت شبانه روزي و بالاخره وقتي چهار ماه گذشت، دآتر گفت خطر اوليه رفع شـده 

  . است

  

شـهلا و آـورش تمـام پـس اندازشـان را      . آپارتمان آناري را براي فـروش گذاشـته بودنـد   

بـا  ا بخرنـد و  رويهم گذاشتند و به همراه وامي آه از شرآت گرفتنـد، موفـق شـدند آن ر   

تمـام تابسـتان بـه تعميـرات و رنـگ و تزيينـات       . خانه ي آوچك خود اضافه آننديك در به 

اتاق جديـد  . آپارتمان جديد يك خوابه بود و اتاق خوابش به سوري  تعلق گرفت. گذشت

بـا توجـه بـه فاصـله اي آـه از اتـاق بابـا داشـت، سـوري احسـاس           . پرنورتر و بزرگتر بود

   .استقلال مي آرد

  . رسيد بچهو اتاق سابق سوري به . آشپزخانه اش تبديل به آبدارخانه و انبار شد

هـر سـه غـرق نگرانـي بـه مـانيتور دآتـر چشـم         . اواسط مرداد براي سونوگرافي رفتنـد 

  . مي آردند از بين آن خطوط در هم و برهم چيزي درك آننددوخته بودند و سعي 

  .بگينسالمه؟ خواهش مي آنم به من : شهلا پرسيد

  . بذار ببينم: دآتر متفكرانه گفت

  .بهم بگين. من طاقت شنيدنشو دارم: شهلا دوباره گفت

  حتي اگه بگم دو تاست؟: _

  چي؟ دوقلو؟: _

فقـط آمـي ريـز بـه نظـر مـي رسـن آـه تـوي          . يه دختر و پسر سـالم و سـرحال  . آره: _

  . ولي بايد بيشتر تقويت آنين. دوقلوها طبيعيه

شـهلا آمـي   . آورش آه بلندي آشيد و لبخند زد. و پايين مي پريد سوري از هيجان بالا

  .آرام گرفت

شــب، بعــد از ايــن آــه بــالاخره آــورش و شــهلا خوابيدنــد، ســوري بــراي هرمــز پــي ام  

  .يوهووووووووووو يه خواهر برادر: گذاشت

  دختره؟: هرمز آه اتفاقاً همان موقع آنلاين شد، پرسيد

  .ودش استفكر آرد منظور سوري از برادر خ

  خوبي؟! سلاااام. دختر پسره. نخير: _

  مامان چطوره؟. بد نيستم. عليك سلام: _



 .ولي وايييييي خيلي ذوق زده شدم. من و بابا داريم خودمونو مي آشيم! اوه عالي: _

  مامان بهت گفت خونه آناري رو خريديم؟. بايد اتاقشونو حاضر آنيم

  .آره گفت: _

راسـتي آـي   ! آاش بودي مي ديدي چـه خوشـگل شـده    .واي خيلي هيجان زده ام: _

  مياي؟

  .اما بند بند وجودش به اين جواب بسته بود. ظاهراً همينطوري پرسيد

  .الانم آار دارم بايد برم. منتظرم نباش. فكر نمي آنم به اين زودي باشه: _

  

 خيـره سوري به پشتي صندلي تكيه داد و بـه جملـه ي آخـرش    . و بلافاصله آفلاين شد

  .تمام شوق و ذوقش مثل بستني توي آفتاب وا رفت. دش

  

آورش با  گـل و آيـك و   . شهلا هديه خريده بود. سالگرد عروسي آورش و شهلا رسيد

خيلي سعي آرد لبخند بزند تـا  ... اما سوري. هر دو خوشحال بودند. هديه به خانه آمد

ن، ديگـر طاقـت   اما بعـد از بريـدن آيـك و بـه زحمـت برشـي خـورد       . بزمشان را بهم نزند

  .با لبخندي عذرخواهانه به اتاقش گريخت. ماندن نداشت

بـراي  . در حالي آه ديگر نمي توانست جلوي گريه اش را بگيرد، آامپيوتر را روشن آـرد 

و امشـب هـم   . امروز سالگرد روزيه آه از ته دلم براي اسارتم گريه آـردم : هرمز نوشت

ز براي اسيري تنم بود و امروز اسيري دلـم،  آن رو. از ته دلم براي اسارتم گريه مي آنم

  ...   روحم، جانم، همه ي وجودم

سرش را روي ميز گذاشت و سـعي آـرد بـي صـدا     . آيبورد را پس زد. مسنجر را بست

  .نبايد مزاحم آورش و شهلا مي شد. اشك بريزد

شـاخه گلـي را روي   . هرمـز بـه پشـتي صـندلي تكيـه داد     . از آن سو، مسنجر بـاز شـد  

اشـكهايش روي گونـه   . چقدر دلـش مـي خواسـت حسـش را بنويسـد     . گذاشت آيبورد

... هـيچ آـس  . آنجا هيچ آس نبود آه او نگران خوردشدن غـرورش باشـد  . هايش غلتيد

  ... هيچ چيز

نمـي توانسـت   . از گرسـنگي و بـي پـولي بنويسـد     ،نمي توانست براي دختـرك دلتنـگ  

نمـي توانسـت بگويـد چقـدر آرزو     . بگويد آه شبانه روز براي خرج تحصيلش آار مي آنـد 

نمي توانست بگويد پـدرش ورشكسـته شـده    . دارد آه مي توانست اميدي به او بدهد

است و تمام آرزوهاي رنگي اش توي آابوسي آه دورش بـه سـرعت مـي چرخيـد گـم      

  .نمي توانست از تنهاييها، از آثيفيها، از هياهوي شهر بنويسد. شده اند

  



از پشـت ميـز   . دخترآي دست فروش خريـده بـود برداشـت    گلي آه فقط براي آن روز از

  .بلند شد و سر آلاسش رفت

  

  

  

آوچولوهاي ضعيف و نحيف مامان . اواخر مهر بالاخره ترسها و نگرانيهايشان پايان گرفت

خوشبختانه احتياجي به دستگاه و مراقبت ويژه نبود، اما نگهداري از بچه . به دنيا آمدند

سـوري  . ه پنج آيلو هم نمي رسيد، آار خيلي مشـكلي بـود  هايي آه رويهم وزنشان ب

حتـي يـك لحظـه هـم     . تا يك ماه فرصت نكرد خبر به دنيا آمدن بچه ها را به هرمز بدهد

اگر آوچكترين وقتي پيـدا مـي آـرد، از خسـتگي     . نمي توانست پشت آامپيوتر بنشيند

ديوانــه  از فكــر و نگرانــي بــراي پســرش داشــت. شــهلا هــم همينطــور. بيهــوش ميشــد

  . ميشد، اما نوزادانش تمام فكر و وقتش را گرفته بودند

سوري داشـت شيرخشـك بچـه هـا را آمـاده مـي       . بالاخره بعد از يك ماه هرمز تلفن زد

  بله؟: بيسيم را برداشت و با بي توجهي پرسيد. آرد

  سوري؟: _

احسـاس  . سوري شيشـه ي آوچـك شـير را روي اپـن آشـپزخانه گذاشـت و نشسـت       

  هرمز توئي؟سلام : آرام پرسيد. آردضعف مي 

  مي خواستم ببينم شماها حالتون خوبه؟ مامان چطوره؟. آره منم. سلام: _

  سوري جان ميشه زودتر شير رو بياري؟: شهلا از توي اتاق صدا زد

  .گوشي رو ميدم به مامان. ممنون. همه خوبيم: سوري به آرامي گفت

بـه سـرعت شيشـه هـاي شـير را      . لا دادبيسيم را به شه. مي ترسيد گريه اش بگيرد

شهلا گوشي را بين سر و شانه اش نگـه داشـت و مشـغول شـير دادن بـه      . آماده آرد

  . سودابه شد

ديگر خوب ياد گرفته بود آـه بـا يـك دسـت بچـه را عمـودي       . سوري همايون را برداشت

  .پردنگهدارد و با دست ديگر شيشه شير را بگيرد و مراقب باشد شير به گلوي بچه ن

  

. فرشاد پسر عمه انيس توي يك داروخانـه دوره ي آـارآموزي داروسـازي را مـي گذرانـد     

عاشق بچه ها بود و از وقتي دوقلوهاي داييش به دنيا آمـده بودنـد هـرروز بـه بهانـه ي      

آوردن شيرخشك و پوشك و شربت سينه و شـربت دلـدرد و غيـره، سـري بـه خانـه ي       

بچه ها گپ ميـزد و قربـان صـدقه مـي رفـت و مـي       دايي آورش ميزد؛ چند دقيقه اي با 

  . رفت



آم آم سوري بـه حضـور هـرروزه ي او آـه حـوالي يـك بعـدازظهر بعـد از تعطيـل شـدن           

تقريباً هميشـه هـم چيـزي آـم داشـت آـه زنـگ بزنـد آـه          . داروخانه بود عادت مي آرد

ا را مثـل يـك بـرادر شـاد و شـنگول آـه دوقلوه ـ      . پسر خوبي بود. فرشاد برايشان بياورد

  . خيلي دوست داشت

و سوري با آمك يك پرسـتار جاافتـاده آـه خـودش مـادر      . شهلا دوباره سر آار مي رفت

  . پنج تا بچه بود، به بچه ها مي رسيد

فقط توي اتاق بچه ها حسابي قربـان  . فرشاد گاهي براي نهار مي ماند، گاهي هم نه

  . صدقه شان مي رفت و در همين حين با سوري هم گپ ميزد

فرشاد از هرمـز درشـت تـر،    . سوري بي اختيار هر لحظه او را با هرمز مقايسه مي آرد

سـوري از صـميم   (شايد به اندازه ي هرمز مهربـان نبـود   . آم رنگتر و خيلي شوخ تر بود

اما صميميتش را خيلـي بيشـتر از هرمـز    ) قلب معتقد بود آه هرمز خيلي مهربان است

يت پر آار و خسته آننده ي سـوري، مثـل يـك نسـيم     در واقع در آن موقع. ابراز مي آرد

  . فرحبخش بود آه خوش و خرم از راه مي رسيد و سوري را دوباره سرحال مي آورد

  

بـا مـدير صـحبت آـرده بـود و قـرار       اما . دي ماه، سوري دوباره توي مدرسه ثبت نام آرد

دو تـا نـوزاد   آخر دل نمي آرد . شده بود درسهاي خواندني را غير حضوري امتحان بدهد

شهلا از صـميم قلـب مـديونش بـود و آـورش واقعـاً احسـاس        . را تنها به پرستار بسپارد

  .خوشبختي مي آرد

  

سـوري اصـلاً نمـي    . روزهاي پـر از آـار و درس و بچـه داري بـه سـرعت سـپري ميشـد       

هميشـه خـوابش   . بيشتر شبها نمـي خوابيـد  . دانست آي صبح و آي شب مي شود

د از چهار ماه آم آم بچه ها به شب خوابيـدن عـادت آردنـد و    بع. مي آمد و خسته بود

  .  اوضاع آمي بهتر شد

  

سوري هنوز هم چنـد وقـت يـك بـار پـي امـي بـراي هرمـز مـي          . عيد نوروز هم گذشت

ولـي آن روز وقتـي سـوري آـامپيوتر را     . هرمز هم بعد از چند روز جـواب ميـداد  . گذاشت

بابا مدتيه آـه  : لام و عليكي آوتاه، هرمز گفتبعد از س. روشن آرد، هرمز را آنلاين ديد

اين چند وقت داره منو مي آشه بس آه گفته من مي خـوام سـوري رو   . برگشته ايران

هرچيم سعي مي آنم از سرم بازش آنم و براش توضيح بدم آه تو مشـغولتر از  . ببينم

  .اوني آه فرصت ديدن اونو داشته باشي، به خرجش نميره آه نميره

  جدي ايرانه؟ تا آي مي مونه؟: تعجب پرسيدسوري با 



اومـده ازدواج  . الان دو سه مـاهي ميشـه  . برگشتورشكست شد . اومده آه بمونه: _

  .آرده و داره زندگيشو مي آنه

  واقعاً؟؟؟ اون وقت تو چكار مي آني؟: _

  .آارم مي آنم. من آه تو خوابگاهم: _

  يعني وضعت خوبه؟: _

ولي به زور ازم قول گرفته آـه  . من به بابا آدرستو ندادم. ولي موضوع اين نيست. نه: _

  .يه بارم بري چشمش به جمالت روشن بشه آافيه. راهش نزديكه. ميري ديدنش

  زنش از اين موضوع خبر داره؟: _

  .پسرعموم. زنش مامان داريوشه. البته آه داره: _

  .من فكر مي آردم داريوش دوستته: _

  خيلي عجيبه؟خب هم دوستيم هم پسرعمو، : _

  نه ولي عموت چي؟: _

ايـن زن عمـوم هـم اونجـا     . قديما با بابام امريكا بـوده . عموم ده سالي هم فوت آرده: _

مي خواستن با بابا ازدواج آنن، ولي طـي جريانـاتي قرعـه بـه اسـم      . درس مي خونده

ن و تا وقت جدا شدن مامـا . بابا برمي گرده ايران و عمو هم اونجا مي مونه. عمو ميفته

زن عمو هم جمع مي آنه مياد ايـران  . بابا آه بابا دوباره مي ره امريكا و برادرش ميميره

هـرچيم بابـا التماسـش مـي آنـه بمونـه       . ميگه نمي خوام بچه هام اونجا بـزرگ بشـن  

زن عمـو هـم   . تا الان آه بالاخره بابـا بـه ناچـار تسـليم شـده و برگشـته      . فايده نداشته

  روشن شد؟. هراضي شده باهاش عروسي آن

  حالا من بايد آجا برم؟ . آره: _

. دو تـا آوچـه پـايينتر   . شما آوچه يازده هستين، اونـا آوچـه هفـت   . راه دوري نيست: _

  .ميري تو آوچه وسطاش يه تابلو هست آموزشگاه آشپزي مهر

  .تابستونا اونجا ميرم آلاس آشپزي. آره مي دونم: _

  .بابا هم همونجاس. نه اش بالاي آلاسشهخو! مهرآفرين ميشه زن بابام. باريكلا: _

  !! عجب دنياي آوچكي. نگاه آردي هرمز سوري با حيرت به نوشته ها 

  

صداي مردانـه اي  . زنگ خانه ي مهرآفرين را زد. عصر همان روز به طرف آموزشگاه رفت

  بله؟: پرسيد

  .سوري قهاري. من سوري ام: _

  !!!به سلام سوري خانم: _



. و در پي آن صداي پاهايي آه به سرعت از پله ها پـايين مـي آمـد    در بلافاصله باز شد

!! سوري روبرويش مردي را ديد آه نسخه ي مسن شده ي هرمز بود، اما آجا بـه آجـا  

  . اين مرد خندان حتي نيمي از غرور هرمز را هم نداشت

بــا خوشــحالي ســوري را بــه آــافي شــاپي در همــان نزديكــي دعــوت آــرد و ســفارش  

  . يك دادنسكافه با آ

چنـان  . اما اين مرد خوشبين تر از يك آدم نرمـال بـود  . سوري نمي خواست بدبين باشد

دو سـه مـاه بـود آـه     . مي گفت و مي خنديد آه انگار نه انگار تا خرخره زير قرض است

آلاً بي خيالي اي داشـت آـه بـا سـن و     . ايران بود ولي هنوز دنبال آار ثابتي نرفته بود

البته از نظر مصاحبت يك سـاعته تـوي آـافي شـاپ جالـب      . آمد موقعيتش جور در نمي

  .بود، اما به عنوان يك پدر يا يك همسر نه

  .اما آلاً از او خوشش نيامد. سوري يكي دو بار ديگر هم او را ديد

  

سوري امتحانات خرداد را به سختي و با تلاش زايدالوصـفي داد و بـالاخره بـا يـك سـال      

  . تاخير ديپلم گرفت

. واسط تابستان يكي از همكارهاي بابا آه جواني خجالتي بـود خواسـتگارش شـد   بعد ا

چند سالي بود آه توي شرآت بود و جوان آاري و مودبي . بابا او را خيلي قبول داشت

  . بود

روز قبــل از ايــن آــه آقــاي آرامــت بــا خــانواده بــه خواســتگاري بيايــد، آــورش بــه ديــدن  

  . ان بزرگتر براي شرآت در مجلس دعوت آندخواهرش رفت تا حضوراً از او به عنو

  

چييييييييي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بازم يه غريبـه؟  : ناگهان برآشفت آهبا شنيدن ماجرا انيس خانم 

بعـدم آـه دخترتـو انـداختي بـه اون      . اون از خودت آه راضي نشدي از فاميل زن بگيـري 

همكـار  حالام آه از شر اون يكي خلاص شدي، رسيدي به يـه  . پسره ي بي همه چيز

  ببينم اين همكار محترم از سابقه ي دخترت اطلاع داره؟!!! ديگه

تــو . آره ميدونــه: آــورش بــا خــودداري فــراوان آــه تــو روي خــواهرش نايســتد جــواب داد 

اونـم از سـوري خوشـش اومـده و     . ولي اون مـاجرا تمـوم شـده   . عقدمون حضور داشت

  .خواستگاري آرده

  و رفتي سراغ غريبه؟مگه فرشاد من چه ايرادي داره آه ت: _

  .ولي شما تا حالا چيزي نگفته بودين! فرشاد؟ هيچي: _

فكر مي آردم ديگه خودت ميدوني آه مـن سـوري رو جـاي دختـر نداشـته ام دوس      : _

  .دارم

  ...من؟ والا چي بگم: _



البته خب خيلي بايد پا روي عقايدم بذارم و از دختري آه سابقه ي يه نامزد ديگه رو : _

ولي من وظيفه ي خـودم رو ميـدونم آـه ايـن آـار رو بكـنم و       . واستگاري آنمهم داره خ

  .اميدوارم مثل وقت خواستگاري خودت روم رو زمين نندازي

  

  .من با سوري صحبت مي آنم: به زحمت گفت. آورش شوآه شده بود

شـب تمـام حرفهـاي عمـه را     . و با آخرين سرعتي آه ادب اجازه ميـداد از آنجـا گريخـت   

سوري به هيچ وجه نمي توانست با عمه آنار بيايد، امـا  . و شهلا باز گفت براي سوري

  . از فرشاد خوشش مي آمد

آقاي آرامت سه خـواهر بـا   . شب بعد آقاي آرامت با خانواده اش به خواستگاري آمدند

سنهاي نزديك سوري داشت آه همگي دور سوري را گرفتند و مشغول تعريف آردن از 

اينقـدر شـاد و مهربـان بودنـد آـه در همـان       . روس خـانم شـدند  قد و بالا و محسـنات ع ـ 

امـا  . خـانواده ي خيلـي خـوبي بودنـد    . جلسه ي اول مهرشان بـه دل سـوري نشسـت   

داماد اينقدر خجالتي و سر به زير بود آه سوري اصلاً نتوانست در نيم ساعتي آه مثلاً 

  .قرار بود صحبت آنند با او ارتباط برقرار آند

فرشاد خودش خوب بود، اما زندگي با عمـه  . تخاب موازي گير آرده بودسوري بين دو ان

مشكل بود و آقاي آرامت خودش خجالتي و تودار بود آه براي سوري اي آـه هميشـه   

در عـوض خـانواده ي مهربـاني داشـت آـه جـاي       . رو بازي مي آرد خيلـي مشـكل بـود   

  . خواهر ها و دوستهاي نداشته اش را پر مي آردند

از طرفي بابا انتظار داشـت آـه سـوري حتمـاً     . نمي توانست تصميم بگيرد سوري واقعاً

  . خودش و شهلا هم آنار آشيده بودند و هيچ آمكي نمي آردند. يكي را انتخاب آند

  

شهلا تصميم داشت حالا آه خانه . دو هفته به سالگرد ازدواج آورش و شهلا مانده بود

همـه ي  . سـالگرد ازدواجـش بگيـرد    اش بزرگ شده است، مهماني بزرگي به مناسبت

  .حدود شصت نفر هم قرار بود دعوت شوند. مقدمات هم حاضر شده بود

  

امشب مجبـور شـدم بـه دو تـا از     : هرمز آفلاين گذاشته بود. سوري آن شب آنلاين شد

چشماي سيلوي . سيلوي و سندي. همكلاسيام شام بدم آه تو آاراي تزم آمكم آنن

  .شبيه توئه

ست از اين آـه هرمـز بـا همكلاسـيهاي دختـرش شـام خـورده ناراحـت         سوري نمي دان

باشد يا اين آـه بـه خـاطر ايـن آـه هنـوز چشـمهاي او را بـه خـاطر داشـت، خوشـحال            

  !اشد؟ب

  



مطمئن بود آه هرمز هرگز عاشـق او نبـوده   . ولي به هر حال ته دلش رنجيده خاطر بود

شـد و آـاملاً بـه او اعتمـاد     ولي تمام اينها باعـث نميشـد از تـه دل عاشـقش نبا     .است

  .نكند

شايد هم فقط براي تلافي بود آه ايميل بلند بالايي برايش نوشت و مشكلش را شـرح  

اگه جاي من بـودي آـدوم يكـي رو انتخـاب مـي آـردي؟ لطفـاً زود        : داد و در آخر نوشت

  .منم نمي تونم تصميم بگيرم. بابا ديگه داره صداش درمياد. جواب بده

  

ظـاهراً  . سوري هرروز ايميلش را چك مي آرد، ولي هيچ جوابي نبود .يك هفته گذشت

  .به هرمز خيلي برخورده بود آه حتي يك آلمه هم ننوشته بود

  

پرسـتار بچـه هـا    . آن شب سوري با بابا و شـهلا و بچـه هـا تـوي هـال نشسـته بودنـد       

  .خداحافظي آرد و بيرون رفت

  خب سوري جان تصميم گرفتي؟: بابا پرسيد

  !خيلي سخته آخه. نه: _

تـو روي آـرامتم   . عمـه ات صـداش دراومـده   . خيلي وقته آه معطلن. به هرحال زودتر: _

  . نمي تونم نگاه آنم

يـا  . اوووف بـاز ايـن يـه چيـزي جـا گذاشـته      : شـهلا گفـت  . ضربه اي به در آپارتمان خـورد 

  آيفش يا آليدش يا مي پرسه خانوم فردا گفتين چه ساعتي بيام؟

با بي حوصلگي در را باز آرد آه هرچه زودتر پرستار حواس پرت . ستسوري از جا برخا

  . را از سر باز آند

چـي  : شـهلا پرسـيد  . مـاتش بـرده بـود   . اما با ديـدن هرمـز و دو چمـدانش خشـكش زد    

  ميگه؟

شـهلا خـودش جلـو آمـد و بـا ديـدن هرمـز جيغـي         . اما سوري نمي توانست حرف بزنـد 

آـورش دويـد و آب قنـد درسـت آـرد و      . رد شـد هرمز دسـتپاچه وا . آشيد و از حال رفت

در آن . بالاخره بعد از چند دقيقه حال شهلا بهتر شد و توانست پسرش را تحويل بگيـرد 

  . هياهو هيچ آس متوجه ي سوري آه هنوز مات و حيران آنار در بود، نشد

  تا آي هستي؟: بعد از آلي حال و احوال با شهلا و آورش و بچه ها، آورش پرسيد

  . اومدم بمونم: سر بلند آرد و آرام گفت هرمز

  .اگه خيلي دير نشده باشه: بعد نگاهي به سوري انداخت و با ترديد اضافه آرد

  .هنوز يك هفته اي تا پايان قرارمون مونده. فكر نمي آنم: آورش متفكرانه گفت

  ...ولي اون قرار: هرمز به سرعت به طرف او برگشت و گفت



امـا وآالتنامـه اي آـه بـه مـن دادي هنـوز تـو        . ردي نمي دونـم اگه تو قلباً فسخش آ: _

راستش سوري اينقدر بي قراري مي آـرد آـه دلـم نيومـد بـرم فسـخش       . گاوصندوقمه

  .آنم

سـوري از  . هرمز چند لحظه به آورش نگاه آرد تا بتواند آن چه آه مي شنيد را باور آند

  !يعني همه چيز تمام نشده بود؟. فرط تعجب تكاني خورد

  ...رمز با دو قدم بلند خودش را به سوري رساند و او را در آغوش آشيده

  

  تمام شد                                                                                     

  شاذّه                                                                                        

  86! نيمه شب اول و دوم بهمن                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 


